سنا ول 


ارف 


فلسرف شیخا لر دیس انوعلی‌سینا 


د همه و تکار ش 1 


۹ هم 6 ۵ 
سم و ۸ 9۳ 
۵ همم 
تالف 
فلسوف شیخالر یس ابوعلی‌سینا 


زر جمه و نگار ش ۰ 
محمد نحمی رنحانی 





زا ما ها از ما ما اما ما مر جاح( 
+ وسمت اول ً ۰ 
ه ترجمه و تحثیه رسالة تدییر منرل 1 
۰ ( تدابیر المنازل اوالسیاسات الاهلیه ٩  )‏ 
تالیف فیلسوی بزر لك ذیخ‌الر لیس ابوعلی‌سینا * 


۱ 
۰ قسمت دوم : 4 
۰ 


وی 6 ای ور و 
م4 مد از اه 4 6 همم منم ور 


اشنا 


اسات امد 
رن و 


حق چاپ محفوض 
7 ان 2 من مه هگ 
با ,روش ریسا 


ا کا ءارران 


نشرپات « مجمع ناشر کتاب » 
آنچه تا کنون چاپ شده 






زند گانی ناپائون 
۲ جلد 

.| شاه ح .جح . وار آقای ر. نامور 

۳ | هدف زندگی | دکتر بورس ساخالوف | > > 


۲ جلد 


| قای کاظم عمادی 


ع | زندگانی نادرشاه ]| ای نوراف لارودی 

سر ‌ سم 

۵ رادیو بزبان ساده آقای مپندس‌رضا ت- 

۳ این‌سیناو تدییرمنزل شیجاارایس ابوعطی‌سیتا | آ قای نجمی‌زنجانی 
زبدغهدیوان حافظ چاپدوم ]| جناپ آقای فر وغی 5 
کردوپیوستگی نژادی و | رم . . 

نس او افای زر له یاسیی : "۳ 

| زند دی نایلگون چاپ‌دوم | آ قای کاظم عمادی س-_ 

۱ ]| پانجدید نظرکلی تن 


جایگاه فروش : گثابضروشٌی این سینا 


۷ 
۱ ۸ فرهنگ شاهنامه اقای د دعر راز اد‌شفق 
۹ 


فایثه ادپ با « شاعر عصر ماشین * شیرین تربن کاب ادبی و انتقادی 


با مزابای چایی بزودی نشر میشود . 





مقدمه مر چم ۰۰ سس 
«امتماز انسان و و مت تا کرد 
تقاوت بین افراد دشر و و ی و و و ی 
حسن تدییر برای همه کس لازم است و و 
خانوادهة انسان و ور و و و که و ی 
.سیاست مرد در اصلاح نقس خود ۱ مج 5۳ 
کمك دوست خردمند در اصلاح نفس و 
شرط صحبت و ی 
ره نصحت کب ی ری و مه وه مه نو ی پچ 
*مقایسه در اخلاق تچ ره اد مد 2 


ندبیر دخل و حر 

ساست مرد در بارة ژن بر 2 
اوصاف بپترین زنها 

اصول سیاست مرد در بارة زن و 
خی نی الط اف : ۱[ 
آموزش وپرورش مد رسی‌فرز ند ی 
واداشتن فرزند بتأمین زندگی خود و و 
اس روخن برد شتتطر ان . و اقا وا ان 
براه انتخاب خدمتکار. ای مق او من ابو 2 


چند دستور سو دمند هو و هم و و و هو مه هو و هو هو هه 0 ۵ ۵ 


قسمت" دوم : 

عنوان - 
اساس و منظور ازدواج 
دعوت مردم بازدواج 





عقد ازدواح .۰ 


استواری رابطه ازدواح 
قانون طلاق 2 


صاحب اختیار طلاق 


وحدت ,زوم و عدد زوجات مر ود ۵ ی ی رن 


خرج زن 


صانت زن ۰ ۵ ۰ 


هه هه هم یت قاجا ناخ ها یا واا؟9 


ون ها وا وا وا وا وا وا ها و 0 و ۰ 


ها ها ها ها ها ها 4 858۵۵ 





مقدمه مثرجم 
بسماللهاثر حمن الر حیم 

صالاح و سعادت خانواده ها سته لباقت و صلاحیت علمی و عملی 
سران ومدیران‌آنها است ۳3 صلاحیت وشاستگی مر‌هون آشنائی باصول 
و قواعد تدییر منزل است 

ماداهیکه رئین خانواده چنانکه شاید و باید وظایف مشگین و 
تکاللف رفن خودرا در بارة حسن‌اداره خانه وکسان آن ندانسته 
دود اتش بدبختی که بدل وروان افر ادعائله افتاده از خانواده‌انکه درتحت 
سباست و تدسر او اداره مشود نوا متصاعد میگردد و و زبان آن 
باطر افنان و محنط چنین خانواده هم هیر سد و آنان هم از بدیختی نان 
بپره و نصیبی هیبرند اکر آتششان بانها سرایت نکند سوز و گد ازشان 
آنهارا در دنالك و متألم مسازد. 

چگونگی وک وزنادی‌آتشی که بت وآساش چنین خانواده افتاده 
وناله‌وفغانآتش گرفتگان‌آترابلندمینماید بسته‌بچگونگی وک و زبادی نادانی و 
گراهی است‌که در محبط چنین خانواده آتش را افروخته و بآن دامن 
مبزند .کساننکه درخانه‌ای زندگانی مینمانند خواه این‌خانه کاخ ند وزیا 
و سا کنین آن ثروتمند باشند وخواء‌لبه محقری بوده صاحبانش بی بضاعت 
باشند چون همگی انسانند زندگی وسیع و احتیاجات فراوانی از نواحی 
مختلفة حبات علمی » دنی » اخلاقی " اجتماعی " حقوقی " اقتصادی و 
غیره دارند باید این منافع و مصالح زندکیشان قأمی ن گردد تا صبح سعادت 
حققی و همیشگی از افق خانه شان طلوع کرده تاریکی روز کارشان را 


مبدل بروشنانی شماید . 


۱ 
۳ خانو اده باید برآه تأمین این مصالح آشنا باشد وذر 
این راه سیر نماید تا شاهد مقصود را در آغوش کرد. آری ا خا یت 
سعادت خانواده نخست شناختن راه تبکبختی و سیس بمودن آن لازم و 
من زد ات 
آری این علم و عمل دو عنصری هستن که خبر و صلاح بشر از آنها 
تشکیل و تر کیب مییابد. 

۱ اشخاصبکه میخواهند صلاح و سعادت درخانواد؛ آنها وجود داشته 
باشد بدون وجود این دو عنصر نجات بخش نمی توانند با رزو و مطلوب 
جود بر سئد ۰ 

علم تدبیرمنزل علمی استکه از عنصر نخستین ( علم بمصالح حیاتی 
بشر ) آنچه م‌بوط بمصالح محیط خانواده است گرفته دستوراتی برای 
خوشختی عاْله سعادت دوست مدهد. 

این دانش در نظر دانشمندان قدیم و جدید آهمنت سرا دارد و 
بعضی از آنان کتایهای مستقل دراین داب نوشته اند. 

چندسال بش ادارء مجلهٌ المرشد که در عراق عرب منتشر میشد 
کتابکوچکی بنام تدبیر منزل و باسیاست خانوادکی تألیف فیلسوف نام 
ایرانی ( ابوعلی ابن سینا ) چاپ و بمشترکین خود هدبه نمود. 

لبته معلوم است که این‌هدبه درنظر آشنابان بمقام علمی این دانشمند 
برو مند خاصه ایرائبان گرانسا فر اهاز وگ 

این کتابِ گرچه از حیث حجم کوچك وی از حبث معنی بزرکگ 
هیباشد باصول و قواعد مپمی ازعلم تدبیرمتزل محتوی است مقتضی دانستم 
آنر بزبان فارسی ترجمه نمایم تا ازهم‌وطنا نم کانیکه زبان عربی را نمىدانتد 
از استفاده از مطالب سودعند آن ی بپره و محروم نمانند. 


۳ 
ذر ترجمه علاوه از دقت وتوجه بنکات بیانات مولف حتی‌الامکان 
کوشیدم خصوصیات تعبیرش راهم حفظ کنم ناسخناش برنگگ اصلی خود 
سظر خوانندگان برسد و نکات و مطالبی هم در حین ترجمه برای مزبد 

فائده کتاب بعنوان حواشی افزودم . 
از خدایخواستارم که این ترجمه‌را وسبلهٌ خیروصلاح خانوادها سازد. 


۰ محمد نحمی زنحانی 


امتیاز اسان 





خداوند قادر متعال خصایصی از نعمتهای خود را به بتی‌نوع انساان 
اختصاص داده و سبب آنپا مقام آدمی را در مبان کائنات از سیاری از 
مخلوقاتش برتر و بالاتر نموده است. 

دراثر این امتباز و برتری و جود بشر زیباترین مخلوق شده وطبیعتش 
کاملترین طبایع گشته و ترکیبش معتدلترین تر کیب شده است. 

زند دگی آدعی بسبب این مزایا بپترین و پر نعمت ترین زندگانی شده 
وکوشش وسعیش درصحنةٌ زندگی برطبق عقل و بصیرت‌که ماب نیرومندی 
و توانائی‌است صورتگرفته و با آداب حسنه و اخلاق‌کزیمه و ملکات فاضله 
که موجب جمال و زیبائی و اسباب زیب و زینت آدمی است موافق ومنطبق 
ی 

خدا بانسان وه تمدیز داده بسبب آن فرق بین خیر وشر و تفاوت 
بین رشد و گمراهی را برای او معلوم و روشن نموده است ونیز بسبب همین 
قوه فضل صانم را بررمصنوعو مالك را برمملو لك و فاهت رسانت وا کنایگه 
در تحت ساست و تدسر وی وافعند فهمانده است. 

انسان بوسلةٌ اين قوه مجپز و متمکن شده است بابنکه آنحه را که 
بين خالق و مخلوق میباشد بشناسد و | فربدکار و صانع قدیم را برای عالم 
اثبات یکند (۱) 

(۱) باید خوب فتوجه شد بنظردقیقمو لف که برای صلاح‌وسعادت خانو اده‌ها 
چه پایه و اساس استوار وپایداری قرار میدهد و از چه نقطه شروغ میکند . 
برای اينکه خانواده هائیکه افراد بشر تشکیل میدهند خوب وصالح بوده هم 
صلاح و سعادت افرادیرا که در آن زند گانی میکنند تأمی بنماید و هم صلاح 
ونیکبغتی‌جامعه‌ایر| که ازاجتماع وانضمام این خانواده‌ها تشکیل مییابد تأمین 





- 


تفارت تین آفر اه مشر 


خداوند پس‌از آنکه دادمبان این مزابا و فصایل ر عطا فررموده 
شصل و رافت خود نعمت دگری نب باتان داد است و ان عبارت از این 





۰ 


ماندة پاورقی ازصفحه پیش 
بکند باید بشر بمقام وجپت امتباز خود درمیان کائنات کاملا آشنا گردد تاو اند 
طرزز ند گی‌ووسائل زند گانی خودرا برطبق‌حیئیت وشرافت انسانیت ومتناسب 
باخصائس وقواء روحی وجسمی خود قراربدهد و گرنه خسارت وزیان زیادی 
بغود متوجه نموده هرچه از مقام بلند وارجمند خود در عالم خلقت بیگانه و 
غافل ودور وبر کنار باشد آن اندازه ازفضائل ونظام وجمال انسانیت و مز ایا 
و حقیت وشرافت بشریت دور ومحروم شده بالاخره بپمان نسبت ازنیکبعتی 
و آسایش و آرامش خاطر محروم و بی‌نصیب خواهد شد . اينکه میبینیم در 
بعضی خانواده ها صلاح وسعادت و فضیلت نیست جپتش همین است که اساس 
تدبیر ز ند گی آن خانواده‌ها روی اساس درست وبرطبق قواعد واصول صحیح 
علم تدبیرمنزل که شعبهٌ مهمی از حکمت عملی‌است نیست وجپت نبودن اساس 
درست و اصول‌صحیح درزند گی این‌خانواده‌ها اینست که مدیر ان‌این‌خانو اده‌ها 
تدانسته اند و یا نغواسته اند که زند گی خود را متناسب با مقام انسانیت و 
خصائص ومزایای بشریت بنمایند تا صلاح وفلاح ونجات وسعادت خانواده‌های 
خود را تأمین کنند و بصلاح و سعادت جامعه انسانی هم کماث شایان شمابند و 
برای توجه وعمل باین اصل‌شریف بهترین وسبله راه خداشناسی کامل ومعرفت 
نعمتها وحکمت وتدبیر او است تا مشی و رفتار انسان برطبق حکمت و نظام 
خلقت باشد . 

پس از توجه باین مطالب و تکات اهمیت و متانت سخن موّلف "اما 

معلوم میگردد . . (مترجم) 


است همانطورکه دم را از حیث امللاك و منازل و انب متفاوت قرار 
داده است ازحبت عقول واراء تبزانان را متفاوت | فریده است. 

برابری‌وتساوی احوال وتزدیکی‌اندازه‌های افراد بشرمنجربفسادشان 
کثته بالاخره سبب فنا واضمحلال وانقراضثان میگردد . 

خردمندان مدانندکه اگرهمه مردم بادشاه وشپربار بشوند همگی 
ازیین مبروند واگ همه‌شان رنجبر وکارگ و تابم ورعیت بشوند پادشاه و 
سلطانی دربین نباشد جملگی فانی وهلاك میشوند همچنانکه اکر همکی 
در توا نگری و ثروت مساوی و برابر با یکدیگر بشوند کسی برای کسی‌کار 
نمیکند وعطا ومعاونت دوست ازدوست منقطم میگردد واگ همگی فقبر 
ومحتاج باشند از فقر وفلاکت وبیچارگی جان مسپارند پس تفاوت احوال 
واختلاف اقدار سس قاء زندگی آدمیزادگان مباشد . 

هرد بیخرد و بی‌ادبی‌که بکوچکترین سببی بهره ونصیب خود را از 
دنیا بدست میاورد چون درحال خردمند محروم ازمال ودر کدورتهای مرد 
با صبرت که در تحولات و تطو رات روزکار بحزم و بسنائی قدم برمیدارد 
تأمل مبکندکمان و بلکه بقین میکند بایتکه مالی‌که او بدست آورده است 
ازعقل وخردکه فاقد انست سشتر مورد اعتبار است وصاحب ادب وفتی که 
حال مالدار وثروتمند نادان را تحت مطالعه و نظر قرارمندهد نطور بقین 
خود را برتر والاتر ازاو مسداند دست‌ورز 0 از صنعت و دست 
ورزی خود باندازءٌ ضرورت وسد رمق عاید ودرآمدی بلست میاورد و ۱ 
وحال یادشاه تیاه بزرگی را آرزو نمیکند وبحال آنها غبطه نمیخورد . 


اختلاف احوال وتفاوت اقدار همه کس‌را بعالم خود قانم نموده‌است 


۷ 
همه انیا ازدلائل حکمت وتدسر وشواهد لطف رحمت و رأفتآفربدگار 
جپان است (۱) 

(۱) اختلاف احوال و اقدار افراد بشر اجمالا معلوم و مسلم است که دارای 
حکمت ومصلحت است ولکن حکم ومصالح آن مربوط باسر ارقضا وقدربوده 
ومئلةً قضا وقدرهم یکی از مشکلترین مسائل علم وحکمت است بطوریکه 
حتی عقول و افکار فلاسفه هم کاملا بفهم و ادراك اسرار آن رسا نست وهر يك 
از آنپا در اثر کاوش ووکوشش فراوان آنچه را که فپمیده گفته است و آنقدر 
که فهمیده‌اند باسانی برایآنپا دست نداده بلکه در نتیجه بحث و جستجو و 
تفکر زیادی حاصل شده است پس آ نچه این فبلسوف بزرگ اینحا درحکمت 
ومصلحت اختلاف احوال و اقدار افراد بشر گفته است گرچه واضح و آشکار 
بوده غیر قابل تردید است ولی ممکن است ( چنانکه ز باد دیده شده است ) 
برخی بدون توجه شموض مسئله و بدون تأمل در سخن گوینده نوری 
و بی تأمل باعتراض بپردازند . اين قبیل اشخاص باید بنکات زیر که رعایت 
آن همیشه لازم است متوجه و متذکر باشند اولا بطو رکلی در برابر حقایق 
علم وحکمت انسان باید خیلی دقیق و عمیق بوده با کمال تدقیق وتحقیق قدم 
بر داشته پس از دقت و بازرسی شایان اظپار رأی و عقیده بنماید خواه اين 
عقیده مثبت باشد وخواه منفی زیرا تصور وباتکذیب بلاتصور وبدون تحقیق 
هر دو بیمورد است این اصل و قاعده مخصوصا باید درمورد مسائل مشکل‌و 
غامض بیشترمورد توجه‌ومراعات گردد وثانیا باید متوجه بشوند باینکه فلاسفه . 
هم مانند دیگران بشرند و آنچه را که در مسائل غامضه علم و حکمت گفته‌اند 
باندازهُ فهم خود سخن رانده‌اند اکز کنن, فرضا هم ازروی تحقیق بعضی از 
سخن آنپا را رد نکند و يا اعتراش نماید این رد واعتراض باصل مسئله 
متوجه نمیشود پس ازتوجه باين نکات مپم البته کسانیکه دراولین وهله سخن 
این فیلسوف دربیان اختلاف احوال واقدار افراد بشر نظرشان تمام نمی آید 
متوجه میباشند باینکه مستله مسئلهة مشکلی است و این فیلسوف هم فپم خود 
را گفته است دیگرمانند بعضیپاکه معنی قضاوقدر وسخنان دین و علما را در 
اینموضوع درست نفهمیده‌اند و زبان باعتراش جاهلانه میکشانند رفتار نکننه 
واین ظلم را برخویشتن روا ندانند . (مترجم) ‏ ‌ 


حسن ندیس بر آی همه کس لازم است 


درتدبیر آمور وحسن سیاست سزاوارترین مردم بتفکر پادشاهان و 
نا اند خدا آنان را زمامدار امور نندگان خود نموده و برای تنظیم 
بلاد دارای تسلط وقدرت‌کرده است . 

بصل از طبقهُ بادشاهان و شهرباران کسان دیگر از ساستمداران و 
فر مانداران که قیادت‌امم و تدحس شهر‌ها مپدء آنان‌گذارده شده رت نخسن 
۳ وسیاست سزاوارترند هربك ازاینان‌که مقامش بمقام سلطنت نزدیکتر 
است ازدیگران‌که دارای‌آن مقام ومنزلت نبستند باین‌کار وکردار سزاوارتر 
است همینطور بترتبب این اولوبت در میان‌آنپا برحسب اختلاف درجات 
و مراب محفوظ بوده هر که تزدیکثر کارش نیز مهمنر و خودش‌هم بحسن 

بعد از بادشاهان و فرمانداران کانیکه صاحبان نعمتند وکسان یکه 
جمعی ازخاصان و خدمتکارانشان درتحت نظر ونفوذشان اداره مدشوند باید 
که‌کسان وفرزندان‌آنان در ندحت نظر وتسبرشان اداره ملشو ند تاد در آمور 
خود دارای حسن تدس باشند ۰ 

و سارت دیگر حسن تلسر درامور برای همه لازم و ضرور و این 
اشخاص و راتکه گفتم هرکدام که مقام و منزلنش مهمتر باین کار هم" 
سزاوارتر. پس این تکلیف ووظیفه بهمه کس متوجه میباشد جزاینکه اتب 
حسن دبیرتاع مانب وظیفه داران است . 


۵ 
علت اینکه این وظیفه بیمه‌ کی متوجه است اینست همه کس لسبت 
بکسانیکه درتحت نظر و تدبیر او زندگانی میکنند حکومت و سیاستی دارد 
حقیرترین و کوچکتربنم‌دم بسیاست‌خوب وتدبیرنیکو وتفکر زباد وتأدیب 
و تعدیل و پراه راست درآوردن و ازراه نادرست داز داشتن وبالجمله همه 
آنچه‌که شهرباراحتیاح دارد محتاح ونیازمند است ت بلکه اک رکسی بگوید 
که این شخص کوچك بیشتر به بیداری و معرفت و تجسس وکنجکاوی و 
جتجو و | کاهی و نیره برداری از بیم و ترس و دوری گزبدن از میل 
و اطمینان و احتراز از خرابی و مختل شدن کارمحتاح است سخن‌درست 
و مطایق واقع یگفته انست نوا سس کهاتتها است کنات و معاونو اخوان 
و انصاری برای او نست. از کین که از کفایت وزبران و احوال نصار 
استفاده میکند بحسن عنایت محتاجتر و شدت احتراز سزاوار تر است و 
شخصی که فقیرو محتاحاست‌برفاهیت و آسایش زندگانی وترمی‌حال واصللاح 
وضم بیشتر از ثروتمند و توآنگر ی که برای آمورش مدیر و مدبری هست 
نبازمند است چه ممکن است برای تمشل و مانند کردن ما حال رعبت را 
بحال یادشاهان | نکار و با ازنظر عبب‌جوئی موازنه و مقایسه ما را بد سن آن 
دوحال ووضتثقید نمابند ولی سخن ما درنزدیکی مردم. زا« 
اخلاق و عادات وخلقت و احتیاجات نفس و دواعی تن و منزل و مسکن 
نه در مراتب و اقدار ومقامات بلکه مردم را در این جهات چنانکه گفتيم 
متقاوت میدائیم . 


۱ خانو ادء اسان 


همه‌کس از بادشاه و رععت نبازمند است بغذا و خوراکیکه مابة 
حیات‌است ونیز تهیه و آماده ساختن‌زیادی‌خورالك وروزی برای روزحاجت 
که برایش پیش‌میاید محتاحاست 
راه بدست آوردن غذا و خوراك مرای انسان‌ماشد راء بدست‌آوردن 
قوت حیوانات نیس ت که هنگام هیجان و تحربك گرسنگی وتشنگی جنش 
کرده چرا گاء و آب بجوید و پس از رفم کرسنگی و تشنگی بجای خود 
برگشته و استراحت کرده باز در هنگام جوع و عطش بسوی چرا گاء و آب 
بشتابد دیگر مقید نباشد باینکه زیادی غذا وقوتش را برای وقت دبگروروز 
حاجت جمم و ذخره و اماده بکند و بحفظ و نگیداری آن مردازد این 
حیوانات نمیدانندکه بغذا وآب باز محتاح مسشوند . (۱) 


(۱) همه حیوانات ابنطور نیستند بلکه بعضی از آنها در جمم آوری و ذخبره 


کردن غذا برای روز حاجت چنان جدیت و فعالیت و شعور و فراست بخرح 
مبههند که ماءه شگفتی آدمیان‌است کارو کو * شش ونظام ودقت کاریپای مور چه 
ان ی سنوی است البته ز ند گانی این قسم 
از حبوانات که بر ای همه محسوس است چیز دقیق و نهانی نیست که مردمان 
متوسط از آن غفلت کنند تاچه رسد بدانشمندی مانند موّلف بلکه چون نظر 
این دانشمند و فلسوف بزرگ یبان احتیاج انسان بتشکیل خانواده بوده و 
بیشتر روی سخنش بالطبم با کسانی است که غالبا از شون زند گی واهمیت 
آن غافل میباشند نه با دانشمندان وعلما که خود این سخنان را مید انند . لذا 
برای بیداری وبینائی اینگونه مردمان نظر آنان را بسوی ند گانی حیوانانی 
که اندیثه وتپیه برای‌آن در آءپاست جلب ن‌وده‌بابیان خو د بی که تعت رک 
غیرت هم درمیان باشد آنان را بلزوم واهمیت تشکیل خانواده متوجه مینماید . 
برای بعضی از جوانان بی‌فکر و بی‌بصیرت که درزمان ماهم وجودشان فراو ان 
است امثال اين بیان لازم وضرور وخیلی خوب ومناسب است . ( مترجم ) 


۰ 


۱۱ 
.بلکه انسان نبازهند است بمکان و جائی که انجه را بدست آژرده 
استزت در آنحا جمع و ذخره‌کرده برای هنگام حاجتش نگه بدارد . 


پس بنا براین انسان محتاح‌است بابنکه برای خود مئزل ومسکنی 
اتیخان کند ‏ (۱) 

چون آدمیزاد منزل وخانه‌ای ساخت ودرآنجا برای‌هنگام‌حاجتش 
ذخره‌ای اندوخت‌محتاح مشود بکس یکه اندوخته‌اش‌را ازسترد دیگران 
شخص که از زبادی قوت و غذاش برای وفت احشاحش دخره ور اه اد 
نموده‌است درخانة خود نشسته بنگپبانی اندوخته‌اش‌مشغول شود دراینصورت 
همین اندوخته را ناچار باید بخورد یس بیش از | نکه براویفزاید بخوردن 
(۱) لزوم وضرورت خانه برای آدمی چندین علت وجپت دارد یکی آنکه این 
دانشمند معظم ذ کر کرده است و این اژ چنبه و ناحبه اقتص‌ادی است و علت 
دوم اینست که آدمی برای حفظ خود ازخطر و آسیب سرد و گرم وباد وباران 
ومپاجمات محتاج‌است بساختن خانه این سبب که جنبةٌ حیاتی مهمی دارد بیشتر 
از علت وسبب اول ی آدمی را بساختن خانه نیازمند میکند وبالطبم فعالیت این 
عامل برای ساختن خانه درزند گی بشر سبقت و پیشی بعامل اولی داشته است 
و علت سومآنست برای اينکه افراد بشر بیکدیگر مرتبط و نزديك باشند و 
برای زئد گاني اجتماعی ببکددیگر معاونت و معاضدت بنمایند و برای ترییت 
فکری و اخلاقي و اصلاح و تکمیل سایر شئون انسانیت با یکدیگر پیوسته 
آميزش و معاشرت و گفتگو و کمك بنمایند بالطبیعه بساختن خانه و تشکیل 
خانواده‌ها در نزدیکی وهمسایگی یکدیگر وبالاخره تشکیل شپرها و کشور 
محتاح میباشند این علت وجپت جنه اجتماعی وتربیتی و کمالی دارد . حلاصه 
انسان برای حیات و بقاء و رشد و صلاح وسعادت و کمال خود محتاج ساختن 
خانه و تشکیل خانواده میباشد . (مترجم) 


۱۲ 


آن شروع و تمامش فیکند | گر دوباره بکسب واندوختن ذخیره و بسیجی 
سردازد باز وضع و حالش مانمد حال و وضم نخسن وده بالاخره ناچار 
حالش مثل و و وی وی ی نها خوامناقه 
سب ۷ 
است بدین چمت هرد نا گزیر 9 بابنکه زن بگیره . (۱) 


(۱) برای لزوم وضرورت ازدواح هم علاوه ازلزوم جنبهٌ اقتصادی یعنی حفظ 
وحراست اندوخته وذخیره علل و عوامل دیگری هم هست از آنجمله غريزء 
جنسی است که دراثر آن مرد بالطبیعه میل و اقدام بازدواج نموده بدین وسیله 
تولید مثل کرده‌سب قاء نسل وادامه حیات نوع خود میگردد این غر بزه مرد 
ر طبعا تحر يكث نمو ده مرد بامر ز ناشوئی اقدام میکند و نتبجه هم از آن حاصل 
میگردد خواه مرد وزن که اقدام بازدواج مینمایند باين غریزه ونتیجه متوجه 
بو ند وخواه اصلا از آن بیخبرباشند و گمان میکنم برای اقدام مرد بازدواج 
فعالیت این عامل دوم ( غریزهُ جنسی ) بیشتر باشد زیر ا خانو اده هائی هستند 
که در فکر ذخیره و اندوخته نیستند و يا نمیتوانند چیزی برایآینده و روز 
حاجت باقی گذارده اندوخته داشته‌باشند بلکه هرچه بدست میآورند همان‌روز 
صرف وخرج میشود خواه این روز کارووضعیت برای بعضی اژ مردم درحال 
زند گانی وحشیت ویابدویت باشد وخواه درزند گانی متمدن چنانکه همه کس 
مید اند که روز کار قسمتی از مردم ( در زند گانی متمدن ) نیز چنین است . 
همچنین اغلب جوانان که اقدام بزناشوئی مینمایند اگرچه بعداً بفکر اندوخته 
وذخیره ميافتند ولی در ابتداء‌کار ابداً چنین فکر وقصدی ندارند بلکه دراثر 
غريزة جنسی اقدام بازدواج مینمایند پس در چنین صورت عامل و داعی بر 

" ازدواح فقط همان غر يزةٌ جنسی است بنا براين باید اساس و بایه ازدواح را 


۱۳ 


پس از ازدواج فرزندانی بوجود مىابد و شمارهٌ افراد خانواده زیاد 
مشود در اسصورت تاجار نبازمندی بخور ال وغذا وتهنه رای روز حاجت 
از زبادی غذا و قوت مش از بش مبگردد و در اثر توسعه دار زندگانی 
احتیاح بکمك وکارگذار وخدمتکار پیش میآید پس آن‌م‌دیکه ابن‌خانواده 
را تشکیل داده است مدیر و ساکس افر اد وکسان این خانواده گشته و آنها 
نيز رععت ویرو اراده و ادارء وی مىشوند . )۱( 

ماندهٌ‌پاورقی از صفحه‌پیش 
روی حسن استفاده از غريزة جنسی و تولید مثل و ابقاء نسل قرارداد و آن | 
برطبق نظام وحکمت خلقت که دستور آنر| و میدهد انجام داد منافم 
اقتصادی گرچه یکی ازفوائد واثرات تشکیل خانه اسع ولکن نباید آنرا پایه 
و اساس قرار داد ژیرا این فکر و نظر طیعا بیش از حد لزوم آدمیر| مادی 
مینماید و فضائل انسانیت و مزایای بشریت را که بیشتر آنها در سایه معنویات 
تأمن میگردد بکلی و باتا اندازه‌ای ازنظر چنین خانواده دور مینماید خلاصه 
درازدوا که مصالح و فوائد حیانی واخلاقی و اجتماعی واقتصادی دارد نباید 
اساس آنرا روی تنپا مصلحت اقتصادی قرار داد  .‏ (مترجم ) 

(۱) احتیاجات مادی خانه و خانواده منحصر بغذا و خوراك نیست بلکه برای 
همه کس معلوم ومحسوساست که‌حوائج ولوازم دیگری برای خانه وخانواده 
لازماست چون نظراین فیلسوف اشاره بلزوم وضرورت ساختن خانه وتشکیل 
خانو اده میباشد لذا بیکی از حوائج مادی خانه و خانواده که برای همه کس 
حتی مردمان نادان‌هم معلوم ومحسوس‌است لزوم وضرورت آنرا اثبات میکند 
منظورش ذکرتمامی حوائج خانه وخانواده یست. پس وقتی که معلوم گردید 
منظور ومقصود این دانشمند بزرگ در اینجا اشاره ببعضی از علل و جپات 
لزوم تشکیل خانواده میباشد نه بپمة آن پس بنابراین نباید ازسخن وی چنین 
استفاده و استنباط کرد که پایه واساس تشکیل خانواده را روی منافع و جپات 
مادی قرار میدهد چنانکه بسیاری ازخانواده‌های نادان ومردمان مادی صرف 


ء ۱ 

ذر این احتیاجات پادشاه و رعیت و خادم و مخدوم همه بایکدیگر 
مساوی و ان فف خن 3 اسان در زندگی دتبا نبازمنداست شذا و خورال 
که مایهٌ حبات وی است و بخائه و متزی که اندو خته‌اش درانجا از هت د 
بغما گران ودزدان مصون بماند و خودش هنگام رگن ازکار وکوشش در 
آنجا سکونت و استراحت بکند و نبازمند است بزنیکه خانه و دارائیی را 
حفحط و حر است نماید : (۱) 

ماندهپاورقیازصفحة پیش ۱ 
چنین میباشند ابداً در تشکیل خانواده نظری بانجام وظیفه مقدس و فضائل و 

شئُو نات انسانت ندارند . 

بر ای اینکه کاملا معلوم گردد منظور این دانشمند تشکیل چنین خانواده 
نیست یعنی نمبخوآهد بای بنیان خانه و خانواده را فقط مصالح و منافم مادی 
قراربدهد سغنان وی درهمین رساله برای اصلاح نفس وتر بیت دینی واخلاقی 

فرزندان وغیره گواه صادق ودلیل روشن است  .‏ (مترجم) 
(۱) مرد بوجود زن از چندین جهت احتیاح دارد جهت و جنبه استفادة مادی 
از وجودش که نگپداری خانه واندوختهة مرد باشد در مقابل جهات حیاتی که 
نو لید مت لو ابقاءنسل‌باشد و چهپات‌دینیو اجتماعیو اخلاقی و تر بیتی‌چند آن‌ممم نیست 
بلکه فواید معنوی .ازدواج که عبارت ازاینپا باشد بمراتب مهمتر ولازمتر از 
جنبة حفظ خانه واندوخته میباشد گاهی برای‌و جود خدمتگزار امین وبا کفایت 











حفظ خانه و اندوخته مرداصلا محتاح بوجود زن وحفظ وحراست وی‌نمیباشد 
زیرا دراینصورت‌این حاجت مرتفم‌میشود لکن‌هميشه مرد برای‌توالد وتناسل 
بوجود زن نیازمنداست وبرای ترببت صحیح وکامل فرزندان بشر ازوجوداو 
بی یاز نمیگردد زیراکه تربیت درست وکامل فرزندان باید در سایةٌ مپر و 
تدییر پدر ودر آغوش محبت وعلاقهٌ مادر صورت ال طبعا دایه و خدمتگزار 
ومربیان دیگر مپروعلاقه بدر ومادر را نغواهند داشت وهمچئین برای حفظ 
با کی‌اخلاق وصحت وسلامتی مرد وجود همسر شایسته ونیکوهمواره لازم و 
ضروواست . خود این فیلسوف بزر گ هم در همین رساله درمقام بیان فواید 


۱ ۵ 

همچنین آدمی محتاح است بوجود فرزندی که در هنگام ور و 
اتواییش برای رفع حوائج ولوازم او بکوشد ودرزمان پیربش بانجام‌مقاصد 
و مصالحش قنام کند و پس از مکش نامش را زنده کند و نیز محتاح 
ات تکلمه ارات و کار گذارانی که نام کمک و معاونت. شماشت وربا 

گا زاگ سا وتف 
وقتیکه هم این اشخاص جمع شدند مرد تشکیل دهنده خانواده 
مدیر وسای آنها گشته وآنپا درتحت سیاست وتدبیر او زندگانی مینمایند 
مرد که صاحب زژن و فرزند و خدمتگذار و توابم ۲ خانواده ای که 
این اشخاص افراد و جمعبت آنرا تشکیل‌داده است رئسی و مدیر میباشد 
وظایف و تکالیفی باو متوجه است بر او لازم است آ نجه را که بر گردن 
و عهده او است از حفظ و نگپداری افراد خانوادةٌ خود و تحمل مخارح 
آنان عمل نماید و در تأمین احتاجاتشان توسعهٌ قائل شود و سباست و 
تدیر.امور آنها را نیکو ويسندیده یکند ویوسبله ترغیب بکارها و چیزهای 
تیکو و ترسانیدن ازکارهای ناروا و چیزهای بدآنها را در راه زندگانی زیبا 
و صالح سبر دهد و سبت وعده بجز ای خوب کردار خوب و بیم 
دادن بکیفر بد در مقابل رفتار بد و بوسیلهٌ بخشش و حرمان آنان را بانجام 
وظیفه و تکلیفشان وادار نماید. اين مطالب را که در بیان لزوم سیاست 
خانوادگی و حکمت منزلی گفتیم سخنان مجمل و محتاح بتفسیر است 
در ابواب این رساله آنپا را تفشیر میکنیم پیش از آنکه بتفسیر این سخنان 
ماندهٌ پاورقی ازصفحه بیش 


و منافع وجود همسر شایسته بیعضی از مصالح و منافم معنوی وجود ژن در 
خانو اده اشاره مبکند س نظرش در ابنجا اشاره سعضصی از جپات احتیاح 
بوجود زن میباشد البته قابل‌انکارنیست که یکی از فوائد ومنافم زن دربسیاری 
ازخانواده‌ها ویا بیشتر آنها نگهداری خانه واندوختة مرد میباشد . ( مترجم ) 


۱۹ 


بپردازيم دای ر در موضوع سباست هرد در باره اصلاح نفس خود مقدم 
میدار یم زبرا که نظم و ترتیب ابواب رساله بسبب تقدیم این باب بپتر و 
زیباتر و سود آن ششتر و فزونتر میگردد . (۱) 


)۱ برای اننکه مردیکه تشکیل خانواده داده مخو اهد افر اد آنر | حنان اداره 
کند که آنان رابوظیفه خود آشنا وعامل نموده‌بدین‌وسیله صالح‌وسعادتمندشان 
بتماید باید پیش از ۲ نکه باصلاح آنها پردازد خودش از حیث علم و 
معرفت و اخلاق و کردار شایسته وسزاوار این‌کار و مقام بلند و ارجمندباشد 
آری رئیس خانواده و مدیر و مصلح و مربی افراد آن شدن کار آسان 
و سرسری نیست بلکه کاری است دشوار و مپم ومقامی است بلند و ارجمند 
رشد و صلاح و نجابت و شرافت و نیکبختی و رستگاری افراد خانواده بسته 
بصلاح علمی وع.لی آن مردی است که بزرگ خانو اده میباشد یکی ازعوامل 
و اسباب مهم بدبختی بسیاری ازخانواده‌ها نبودن این صلاحیت دریزر گآنها 
است مردیکه خود را برای بزر گی و اداره خانواده ای حاضر مینماید باید 
واجد این صلاحیت وشایستگی باشد ۱ 
پس این موضوع مرم شايستةآنست که درطلیعه ابواب تدبیرمترل ویا حکمت 


متزلی قرار گیرد . ( مترجم ) 


نخستین سباستی که سزاوار است اسان بان آغاز کند همانا ساست 
تفس خود اوست ععنی اول باید در اصللاح تفس خود کوش ساست :و 
تبرش را در آن کار و کوشش بکار برده خویشتن را صالح و نیکو بشماید 
چه نفس آدمی نزدیکترین و محترمترین چیزها است نسبت باو و در میان 
آنپا بعنابت و توجه سزاوار تر و شایسته تر است و ار کسی از عهدة 
سیاست نیکو و اصلاح نفس خود بر ید آنگاه با کی بر وی نیست که 
بهبالاتر ازآن اقدام کرده بسیاست بلاد بپردازد بعنی کسکه خودرا اصلاح 
کرده باشد میتواند بسیاست وتدبیر امورمردم اشتغال ورزد (۱) 

ازجمله چیزهائیکه در درجهُ اول وجود آن برای کسبکه مبخواهد 
سیاست نفس خود بپردازد لازم است اینست باید بداند که برای او عقلی 
هست که عهده دار سیاست کشور وجودش میباشد و نفسی هست که زباد 
آدمی را بکارهای زشت و بست و ناروا امر میکند واين نفس در طبیعت و 
اصل خلقتش دارای معابت و بدبپای زیاد میباشد این نقس باید در تحت 

(۱) همانطور شخصی که خود را اصلاح کرده باشد میتو اند ۳ 

و سزاوار است که باصلاح دیگران بپردازد همچنین اگر باصلاح خود موفق 
نشده باشد نمیتواند باصلاح دیگران بپردازد . (متر جم ) 


۱ ۱۸ 
سیاست و تدبیر عثل اداره شود . (۱) 

و نیژ باید بداند هر کنیکه هیخواهد فاسدی را اصلاح کند بر او 
لازم است که آن فاسد را کاهلاو بطور استقصاء شناسد تا چیزی از آن بر 
وی پوشیده و نهان نماند اصلاح کتنده | کر واجد ابن شرط نباشد کار و 
اصلاحش مورد اطمینان و وئوق نیست همچنین کسی که میخواهد بنفس 


(۱)-مسکن است‌عضیپا مقصود اژ این تفس که در کلمات و سخنان سضی از 
بزرکان علما و اخلان دیده میشود ملیفت نشده زبان باعتراض فان لذ| 
میگوئيم آنچه که در کلمات وسخنان اینان هست که نقص | دمی در اصل‌طبیعت 
و خلقت دارای عیوب و: صفات نگوهیده میباشد مقصود یکی از این دومعنی 
است اول آنکه اگز انسان نفس خود را بحال‌خود وا گذارد ودر تحت تدییر 
و سیاست عقل اداره اش ننماید آدمی را سوی بدیپا وزشت کاویپا میکشاند 
و دلیل این سخن هم واضح وروشن است زیرا که نفسی که تابم وفرمانبردار 
عقل نباشد تابم شهوت و غضب و هوی وهوس میباشد و انرات شپوت رانی 
وهتوی پرستی و هوسبازی در جمم آوری صفات نکوهیده و اخلاق رذیله و 
بدبعت کردن انسان برای همه کس معلوم ومحسوس است . 
معنی دوم اینست که ی بیش از آنکه نفس آدمی در تحت سیاست و تدییر عقل 
اصلاح و تپذیب‌شده دارای فضائل وملکات نبکووصفات بسندبده گردد دارای 
اضه‌اد آنپاست یعنی قبل از اينکه مثلا صفت صبر و استقامت را در تحت‌تدییر 
و فیمان عقل. کنسپ بکند بی صبر ناپایدار و متلون میباشد و قبل از اينکه 
صفت شجاعت را کسب کند جیون میباشد همچنین در صفات دیگرنفس. 
دلیل این سخن 8م روشن است زیرا فضائل و اخلاق بسند ده انسان که نفد أ 
درتعت حکومت عقل کسب میشود پیش از کسب آنها در نفس ننیباشد واگر 
آنپا بسعی و مجاهده کسپ نشود بلکه نفی خود رو و خودسر بار آمدهآدمی 
بالگام گسیختکی زند گانی کند بد یهی است که برازمعایب و صفات نکوهیده 
خواهد بود . (مترجم), 


۱ ۹٩ 

خود سیاست بکند و فاسد آنرا اصلاح نماید جایز نیست بر اي نکارشروع 
بنماید مگر پس از آنکه همه عیوب و صفات بد نفس را کاعلامشناسد والا 
| کر از بعضی از نها غفلت بکند مانند زخمی‌میباشد که ظاهر آنرا اصلاح 
و ملتم بنماید ولی در باطن چرك باقی بماند این چرك پس از مدتی فوت 
یافته دوباره رخم‌را تجدید میکند چرکی که درزیر پوست پوشیده بود نیرو 

گر فه نو :۱3 باه کرده در حلو چشم نما بان.میگردد : 
همحمین ۱ چگ از عسمی آزمعایت فقس عفلت شده <ر.مقام اصنلاح و 
تزکيةٌ تفس ازالةٌ آن.حاصل نگرحدوقتیکه موقع عناسبی بدست.آورد.مانید 


ان چر لك سر در مىاورد ً 


كمك دوست حردمند در اصلا ح هس 


معرفت و شناخت انسان در بارةٌ نف خود مورد اطمینان نست 
زیرا که آدمی در باب معرفت عیبهای خود زبرك و تیز هوش نیست بلکه 
کندی و غباوت بخرح میدهد بعلاوء درمقام محاسبه نفس در حساب نيك 
و بد صفات و اخلاق خود درست دقت نمبکند که زناد مسامحه وسپل 
انگاری میتماید و زناده بر این دو علت » جپت دیگری هم هست .که آنهم 
در این سلب اطمینان كمك میکند و آن ابشت عقل انسان در مقام نظر 
احوال خود از مداخله و آمپزش هوای ی سالم و ایمن نمیباشد. 

پس نظر بعلل وجهات مذکور هرکسی که مبخواهد نيك و بد صفات 
و احوال خود را بشناسد در بحث از احوال و جستجو از مصایب خود 
بکمك برادر دوست خردمندی که چون آئینه خوبیش را خوب و بدی و 


زشتیش را بد و زشت نشان بدهد محتاح و نبازمند است (۱) 





(۱) برای اين دوست يك شرط دیگری هم هست که آنهم خبلی لازم و مپم 
است و آن عبارت‌است از دیانت زیراکسی که خردمند ومتدین باشد بعقل و 
ادراك و احساسات و دوستی و امانت اوبیشتر میتوان اطمینان کرد تا کسبکه 
بی‌دین باشد کسیکه بخدا و روز جزا معتقدنباشد وبرای نيك وبد وخیر وشر 
علاوه از ارات آن در پیشرفت امور دنیوی اثر دیگر ومسئولیتی قائل‌نشود 
چگونه میتوان گفت که شپوت و غضب و هوی وهوس در عقل و ادراك و 
احبیاسات او مداخله نمیکند دین و دانش و خرد و تجربه جملگی متفقند بر 
اينکه بي‌ديني منشاء فساد اخلاق و تیره گی عقل و فکر و یرو گرفتن شهوت 


۳۱ 


سزاوار ترین و نیازمند ترین مردم برای اتخاذ این گونه دوست 
همانا کسانی هستند که دارای مقام رباست منباشند زیرا که از ابنان جز 
اشخاص کمی که خردمند و نیکو سبرت و نیکوکار میباشند بقبه درمعرض 
لفزش و سقوط هستند از جمله چیزهائیکه مصیبت و بلای آنها را بزرکه 
کرده نمیگذارد آنان بعیوب خودشان متوجه بشوند یکی اینست که بجهپت 
هیبت و ترس از ایشان در روبرویشان معایب و نوافصشان گفته نمیشود 
و بکار های بد و تاروا سرزنش و مذمت نمسشوند و در مقام بروز و طهور 
عیبی غیظ و نحضب و نکوهش نمیبینند زمانیکه این چیز ها را ندیده و 
نشنیده اند گمان میکنند که معایب و نواقصی در وجود ابشان نیست بلکه 


صفات تکوهنده و کارهای زشت وناروا به ببرآمونشان نمیگر دد . 

بقيه پاورقی ازصفحه پیش 
نفس میباشد پس بسخن شخص بی‌دین در باب اصلاح نفس و نپذدیب اخلاق‌مانند 
بیشتر ابواب زند کی مادی ومعنوی نمیتوان اطمینان کرد پس یکی ازشرایط 
دوست سودمند دیانت اوست و نکته‌ای‌را هم لازم است دراینجا متذ کر شوم 
و آن اینست دینی که وجود آن دوست‌را شایسته وسزاوارآن میکند که عقل 
و سخن او مورد اطمینان و تقدیس باشد دین حق‌است نه دین باطل وخرافی 
زیرا که دین باطل و خرافی عقل » ادراکات و احساسات بشررا خراپ و گمراه 
و تاريك مینماید پس متظور از شرط ندین در دوست تدین بدین حق است 
شخص متدین باید پیرو دین حق بوده و در آن هم بصیرت داشته باشد یعنی 
آشنا بحقایق دین‌حق باشد . 
پروان دین مقدس اسلام که بحقایق آن عارف و عامل میباشند برأی اینمقام 
مانند سایر مقامات عالم انسانیت شایسته و سزاوار میباشند اين دانشمند این 
شرطرا بوضوحآن‌و | گذاشته چنانکه‌از طرز بیانش که‌درهمین باب ر اجم‌بشرط 
صحبت میگوید پیداست . (مترجم) 


۲ ۲ 


و لکن کنانی که در پابه و مقام آثان نیستند ا گر یکی از آنها 
بخواهد معایب خودش را بوشبده و بنپان تگاه بدارد آنرا باو بل آوری 2 
متوجه میکنند و بد ترین صفات و کار هابش را بانداز توانائی باو تذکر . 
میدهند اینان با مردم مخالطه و آميزش دارند و مخالطه و آميزش تولید 
مجادله و مدافعه میتماید و این از جمله اسیاب دشمنی است و دشمنی 
باعث میشود که دشمنان بیکدیگر بدکوثی بکنند و چی زکای سنگین را 
بهه‌دیگر نسبت بدهند و در اینصورت هیچکدام از طرفین راضی نمیشود 
که حقایق عیب های دشمن‌خودش را بگوید بلکه بتهمت و درو غ هم‌دست 
مىزند یس ابنان سنت دشمنانشان صوب خودشان آشنا شده بدسوسله 
از نی اطلا ع بوسیلة همنشینان و کماشتن تفتیش کنندگان بی نباز 
میباشند زیرا که اینان بسبب بد ؟ ی و عیب‌جولی دشمنان آ نچه را 
ممخواستند از وحود دوستان استفاده کرده در اثر متنبه کردن و نصحت 
گفتن آنان بمعایب وصفات بد وکارهای زشت وناروای خود متوجه بشوند 
متنبه میشوند اها کسانیکه با مردم با مسالمت رفتار کرده با کسی دشمنی و 
منازعه ندارند وبا کسی مشورت هم‌نمیکنند باوجوداین باز از خویشاوندان 
و دوستان و همنشینان و معاشرین اشخاص یبدا مشوند که آنان را 
بعیبپایشان منبه و متوجه بنمایند وصیجت و اندرز بگویند 0 

(۱) منظور این دانشند چنانکه ازبیان خودش هم.معلوم است این است که 
سران مردم که سلطه و ریاست بمردم دارند براین جپت که ذ کر نموده است 


بوجود دوست جردمند ناصح محتاجت‌ند تا مردمان دیگر که در انر منازعه 
و جنگ و جدال و غبره ازدوستان ودشمنان و جویشاوندان وهمنشینان عیوب 


۲۳ 

از جمله چیزهائیکه فساد و خرابی حال ارباب سلطه و رباست را 
زباد و شدید میکند اینست که اینان گرفتار همنشینان بدی میباشند این 
هم نشینان بد که عهد صحبت را محخته و در معاشرت نبك و دد را 
سکدیگر آمیشته اند و راستی را ترك گفته و متشه کردن بعبوب را کنار 
گذاشته اند اگ بهمرن | کتفا نموده ستاش دروغ و فرب دادن ومشتبه 
نمودن بچیزهای باطل را کنار بگذارند و بدین وسیله خطا و لغزش را 
زباد شمایند هررآینه گناه وتباه کاریشان کمتر میگرد دگرچه بازدر مصاحبت 
و هم‌نشینی آزبدی بری نمیباشند شاید بعضی‌ازاینها درمقام بیان‌عذرو تخفیف 
جرم و گناه عذری تراشیده بگوبدجپت اینکه ما نصبحت و متنبه نمودن 
بعیوب‌راتركميکنيم اینست میترسیم‌تکیر ورزیده قبول نکنند و از ما نفرت 
نمایند پس دراین صورت با خطا و لفزششان با آ نپا معاشرت داشته باشیم 
برای آ نها و برای ما بهتراست از اینکه میانه را هم بزنیم و بکدیگر را از 
دست بدهیم . 

هم نشین | کر رفیق با حزم باشد ابن جواب را میگوبد ولی ا کر 
خشن و نادان و بی پروا باشد در جواب میگوید ما میترسیم که مقام و 
متزلت خودرا از دست بدهیم و رشتهٌ آمیزش ما گیخته کردد . 

جواب اینان درست و مقبول نیست بابد بابنان گفت 


ماندهٌ یاورقی ازصفحةه پیش 
خود را میشئو ند پس‌دراحتیاح وتبازمندی بو جود دوست خر دمند ناصح‌همکی 
شر بکند مقصودم نو صیح این مطاب است که وجود دشمن و بد کوئی و عیب 
جوئی و با نصبحت و اندرزی که گاهی از خویشاوندان و يا دوستان و یال 
همنشیتان و غیره دیده میشود آدمی را بی نیاز از وجود دوست نمیکند و 
مقصود این فیلسوف‌هم بی‌نیازی نیست . (مترجم) 


وقتی که شما بابهُ صحبت و مجالست خودتان را روی اساس دین و 
مرو ت‌گذاشتید آ نگاه وطفه و تکلیف شما اشت که مقتضای دین وروت 
را.مراعات‌کرده دررفتار و کردارتان برطبق میزان دین وروت رفتاربکنید 
چیزی را که بر خلاف دین و روت باشد مورد اعتنا قرار ندهید . 

پس در صورتیکه باه صحبت ومجالست خودتان را روی اساس‌دین 
و مروت قرار داده با روشنائی آنپامشی نمودیدگمراه نمیشوید وبمحنوری 
برنمیخورید زبرا ه در اینصورت طرف صحبت و مجالست شما از دوحال 
خارح نیست با آدم باحزم بوده با رفقا رفتارمیکند از بی‌مبالاتی وبی‌پروائی 
دور و برکناراست اکر بچنین هم نشینی شما نصبحت کنید واورا میوش 
متنبه سازید خوبی و خیرخواهي‌کرده‌اید او هم خوبی وخیرخواهی شما 
را خواهد دانست . 

چنین ادمی | کر در آغاز نصبحت تکبر ورزد پس از آ نکه در سخن 
شما فکر و دقت نمود و قدر سخن وتصحت شما را دانست دو باره مش از 
پیش بشما علاقمند خواهد شد | گر طرف صحبت و مجالست شما چنین 
آدمی نباشد بلکه شخص خشن وبی‌پروای باشد درصحبت ومجالست چفین 
آدم در هر حال خواه باو مخالفت بکثی و با موافقت از عدم رفق او ابمن 
نخواهی بود . 

یس در این‌صورت اصلاصلا ح نیست باچنین آدم معاشرت ومحالست 
نمانمد تا محتاح رهنمائی شوید . 


نیست که دبوانٌوار وسون مراعات و ملاحظه راه و روش شروع بلصیحت 
و ارشاد بنمائی بلکه سزاوار اشت با آتشخص که خردمند است از راه 
مشورت بیائی با او چنان با رفق و ملایمت مشی کرده سخن یکوئی که‌آدم 
با رخم خون‌دار بدن خودش با رفق وهلایمت رفتار میکند با نرمی‌وآرامی 
خون آنرا میشوید . 

و نیز آهسته با او سخن بگوثی در خلوت ترین جاها و مستورترین 
احوال تصحت آغازکنی . 

» و در متثبه ساختن وی میوش تعریض و تلویح و آشاره بهتر و 

موْثر تر از تصریح میباشد و سخن را ذر ضمن امتال.گفتن زیباتر ازکشف 
و اشکار گفتن است. 

بس از انکه 1 چنین راه و روشی شروع بصبحت و آرشاد نمودی 
| کر دبدی طرف با میل و رغبت بسخن تو کوش فرا میدهد وبا نظر قبول 
آ نرا استماع هیکند سخن و اتدرز خودرا بط . کال یکی و چبری را که 
گفتنش لازم است فرو تگذار بعنی نصیحت کامل کن ولکن درعین حال از 
افراط و پرگوئی و ملود کردن وی ببرهیز . 

۶ در گفتن رأی و نظر خودت زباده از ی وجه نگو و بگذار رأی 
تو در قلیش مخمرگٌ دد و در اطراف آن فکر واندشه شماید تا عاق تکار 


را بداند , 


۳۹ 
اکر دبدی رفیق و هم نثیئت بسخن و صبحت تو اعتنا نمیکند 
سخن خودرا قطم کرده معنی و مقصود آتر | بغیر آتجه مقصودت بود حمل 
نزو روق سه زان ۶ فاص مسق ارفای ۱ بوقن میک 6 تقاط 

و فراغت و صفاء قلب داشته باشد میگذاری (۱) 


سس ی ور ی سس سس سس سس ی ی سا 


(۱) سخن حق ونافم همیشه دردلها اثر و نفوذ دارد بشر بالطبیعه حق‌دوست 
ومنفعت‌دوست است اگر گويندة سخن حق ونصیحت را باحسن نیت و نظر پاك 
وحسن اخلاق و نرمی و ملایمت وبموقم بگوید دارا میرباید و ا گر استعداد 

شنونده برای پذیرفتن سخن حق وسودمند چنان نباشد که در همان حال آنرا 
پذیرد بطورحتم دردلش تأثیر عمیق میکند مانند تخمی که درزیر خاك نهان 
بوده منتظر وقت مناسب است تا بروید و بپره و تمر بخشد این سعن حق و 
ناقم هم در دل شنونده ت دماغش قرار گزفته منتظر وقت مناسب ممباشد نا 
اظپار وجود وعرض اندام نموده در اصلاح قلب وفکر و کار و کردار صاحبش 
دکوشد . آاری نیرو واستعداد سخن حق ونافم در دل و دماغ بشر از عم و 
هسته‌ای که دردل خاك مستورمیباشد کم وبی استعداد نیست وی کهدتا2 سخحن 
باید بکوشد دراینکه سخن حق ونافم بگوید وآنرا باحسن نیت وحسن خلق 
و بنرمی و ملایمت بگوید . ( مترجم ) 


مقاسه در اخلای 

کسکه مخواهد در اخلاق و عادات خود تصرف و اصالا ح نکند 
بابد از اخلاق و صفات و عادات مردم | کاه شده آنپا را با اخلاق و صفات 
وعادات خود مقاسه پنماید و بداندکه اوهم مانند دیگران است ت آفراد بشر 
مثل و شبیه همدیگرند. 

اگ دید اخلاق وصفات خوبی در آنپا هست اند بداندکه در اوهم 
مانند اتپا هست‌آشکار است وبا نهان | گرظاهر است باید مراقت ومواظت 
آنها باشد تا محو و تابود نگردد و ا کر شهان است یبد آنها را بپیجان 
درآورده و ژنده دکند و در این کار مسامحه و سپل آنگاری را بخود راه 
ندهد در اینصورت ابن اخالاق و صفات در اسر ع وقت و باسانترین وسله 
دعوت صاحیش را اجابت مینمایند . 

وقتیکه عیب و خلق نکوهیده و با عادت بدی را دید بابد بداند که 
میل بان درنفس اوهم ثابت است با پدبدار است.و با نهان | گر دید ظاهر 
و بدیدار است باید بان قهر و غلبه تموده از وجود خودش آنرا قلع و قمم 
شماید و آنرا بکمی ی استعمال و شدت فراموشی از سن برد. 

و | گر دید نهان و کامن است مراقبت خود باشد که آن. روز نکند 
و بحفظ و حراست خود برداخته نگذارد آن صفت نکوهیده و عادت بد از 
و فبان فی سر فر اوقت تمایق 

برای‌انسان سز اواراست انکه برای نفس‌خود ازطرف خود همئواب 
و عقابی قائل‌شده بدین وسیله برنفس‌خود سیاستکند | گرتف درپذیرفتن 
فضائل و تركك رذائل خوب اطاعت کرد و باسانی منقاد کردید بوسبلهٌ زیاد 


۸ ۲ 
ستودن ومسرور نمودن واجازءٌ تمنم ازعضی لز ات جزای‌خوب‌دهد . (۱) 
و اگر دید نفی در پذبرفتن صفات خوب وکارهای نبکو خود داری 
نموده خوب اطاعت نکرده بلکه سرکشی بخرح داده رذایل را بر فصضایل 
ترجیح داد بمذمت وملامت زباد و بندامت ویشیمانی شدید وجلوگیری از 
تمتم ازلذات عقابش بکند تا رام واطاعت‌کارگرود . (۲) 











اخلاق و صفات خوب تا اندازه‌ای خوب است که موجب تشویق وتقویت امد 
برای پیشرفت و صلاح بیشتری باشد و گر نه در صورتیکه سبب خودپسندی و 
خود بینی و رور و زیان باشد خوب نیست شخص خردمند و با بصیرت باید 
هميشه متوجه نعمت ها وتوفیق خدا بوده بداند بپر کار وصفت خوب ومعرفت 
و فضیلت علمی و عملی که موفق میگردد و بپرخیر وصلاح وسعادتی که نائل 
میشود همگی از خدا است توفیق کار و کوشش در راه صلاح و سعادت هم 
یکی از بزر کترین نعمت های حد | است و هم چنین در بارةُ اجازه تمتم از 
مضی لذات معلوم است لذتهای حلال و مشرو ع است که زیان وفسادی در آن 
نباشد . ( مترجم) 

(۲) یکی از دانكمندان دراين مقام درموضو ع لو کرع از تمتم رن 
ازلذات میگوید ( منم نفس سر کش ازلذاپذ باید بوسیلةٌ ریاضت شرعیه‌باشد 
"مانند زیاد نماز خواندن وروزه گرفتن و امال اینها ) 

سخن این دانشمند دارای نکتهةُ خوبی است و آن اینست نفس را اگر ازلذات 
ممنوع نموده آنرا باشتغال بکار نیکوئی اصلاح و تأدیب نمائی بپتر است از 
اينکه آنرا فقط برنج و زحمت و ممنوعیت از لذت تأدیب نمالی زیرا که در 
رنج تنها اولا آن فایده ومصلحتی که ز یاده از رنج در کار نیکو هست ازدست 
مبرود و ثانیا ممکن است مس از ناحیه دیگری از قیل خاطر بد و خیالات 
و وسوسة نفس و فشار براعصاب زیان و صدمه‌ای برسد پس بهتراست انسان 
برای تأدیب نفس سر کش را بر یاضت شرعیه و بکار های نیکو و سودمند 
مشغول سازد زیرا که رباضیات شرعیه آدمی را بسوی صلاح و سعادت سوق 
میدهد و در عین حال رنج و زحمتش باندازه وقدر لازم و مناسب و متوسط 
نو ده فانیدم تأدیب را دوز بر دارد ۰ ( مترجم ) 


تلبیر دخل و خر ج 


احتیاح دم وت و خوراك باعث شد براننکه همه‌کی درراه‌کنت 
و بدست آوردن آق از راء هاکه خدا قرار داده و افراد شر را بیمودن 
آن ملزم نموده است بکوشد چون مردم در باب معیشت و زندگانی‌دوقسمند 
بعضی بسببی مانند ارث وغیره ازسعی‌و کوشش بی‌نیاز میشوند وبررخی‌چنین 
نبوده بلکه بکسب محتاح میباشند . (۱) 
(۱)اشعاص تروتمند وتوانگر هم‌بکارو کوشش محتاجند زیر اکه‌اینان گرچه ‏ 
تا اندازه‌ای مال و ثروت دردست داشته میتوانند تا مدتی بدون‌کارو کوشش 
بوسیلهٌ آن ز ند گانی و اعاشه‌بنمایند ولکن بدیپی است که ا گر اینان بی‌ کار 
نشسته کار و کاسبی را ترك کنند بس ازمدتی که مال موجودی را تمام کردند 
بايك مصیبت‌شدید روبرومیباشندزیرا که بر احتی‌وعبش وعشرت خو گرفته‌اند 
و با فقر و فاقه ناساز گارند کوشش در راه تأمین‌معیشت برایشان‌دشو اراست 
و براه کار و کاسیی آشنا نیستند وا رهم آشنا گردیدند تازه کار وبی تجر به‌اند 
و با مشکلات و موانم روبرو میباشند درحالی که تازه بآنپا واردشده وحشت 
خواهند نمود خلاصه بااين حال با قبافهةٌ عبوس فقر و فاقه و چپرءة گرفته کار 
و کوشش روبرو خواهندشد حقبقت‌مصیتی‌است بزرگ بعلاوه این‌توانگران 
و تروتمندان بمقتضای دین و ذانش و عقل و وجدان زیاده‌بر تکالیف‌زند گانی 
شخصی خود نسبت بضعفا و فقرا و زیردستان و بچار گان و مصالح عامه هم 
تکالیفی دارند که باید در اين مصارف خیربه صرف و انقاق بنمایند . پس 
توان‌گران و تروتت‌دان هم بر ای ادامه عزت و آسایش زند گانی شخص 
خودشان و برای صرف و انفاق در راه خدا که عبارت از مصالح دینی و 
عمومی است محتاح کار و کوشش میباشند باید با وجود مال و سرمایه 
بکاسبی پرداز ند وانفاق درمصارف ومصالح شخصی و نوعی را باسعی و عمل 
روی اساس وپايةٌ پایدار و استواری قرار بدهند . (مترجم) 


+ ۳ 
فم دوم که بکاروکاسبی محتاجند ملزم‌شدهء‌اند باینکه بوسیله تجارت 
و صناعت پی کسب و بدست آوردن غذا و خوراك بروند صناعت ات تر و 
یابدار تر از تجارت است زیرا بیشتر مورد اطمینان و وثوق است زیرا که 
تجارت بوسبله مال صورت و مال هم در عرضه فنا و زوال بوده و 
ممکن است ازدست تاحر رفته وآنرابی‌نرمایه بگذاردولکن صناعت اننطور 
تست بلکه چیزی است که صاحب‌آن آنرااموخته مستوأند دون داشتن‌مال 

و سرمابه هم ازآن استفاده نماید . (۱) 


ری مرواب تدای ی (۲ ۲( 


سس رس سس و 8ص تس سر سس 
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(۱)ههانطور که احتیاح آدمی نی فا رف ننوده مولف آنرا اژ باب 
مثال گفته همچنین راه کسب ووسیلةً زند کانی منحصر بصنعت و تجارت نبوده 
بلکه از فلاحت وغیره‌اسباب ووسایل دیگری هم‌هست که مو ادولو ازم‌صناعت 
و امتعه و اجناس تجارت را تهیه و فراهم میسازد البته معلوم است که این 
دانشمند برومند از آنها حافل نبوده بلکه بلزوم کار و کوشش برای تأمین 
زند گانی اشاره و دو راهی از طرق مختلف آنرا از باب مثال ذکر کرده 
است و احتمال میرود که صناعت در نظر این دانشمند شامل همه آنها باشد 
تا که واضح‌است که صناعت درعبارت این‌فیلسوف معتی و سیعتر وشامل‌نری 
از معنی ومفپوم امروزیش دارد . صنعت که امروز در مقابل فلاحت و تجارت 
گفته میشود شامل طلب ومشاغل ادبی و سیاسی نمیشود در صورتیکه مولف 
آنپا را از امور صناعی شمرده است  .‏ (مترجم ) 

(۲) صنایم از حبث مراتب سود و مصلحتی که از آنپا عاید جامعه میگردد 
متفاوت است بعضی نفم وخیر شخصی ونوعی زیاد دارد وبرخی کم البته کسی 
که میتواند بکاری که از لحاظ خر و سود شخصی ونوعی‌مپمتر است پردازد 
ولی آترا کنار گذاشته بکاری که خیرش کمتر بوده کار ضعفا است مشفول 
شده بد یلوسیله زیان وخسارتی بخود وجامعه برساند برخلاف مروت‌کار کرده 


۳۱ 


۱- از ناحیه عقل وآن عبارت‌است - از رای صحیح ونظرصائب در 
ورب ون ین : 
این صناعت ارباب سباست و تدبر وصاحبان مقام وزارت مبباشد . 
- از ناحیه ادب و آن عبارت است ازنوسندگی ومنشیکری‌وعلم 
نجوم وپزشکی وغیره . 
این صناعت ادناء است . 
۳- از ناحبه دستپا - مانند شجاعت و این صناعت سوارکاران و 
تمراندازان است 
کسی‌که مبخواهد یکی ازاین صناعات را(۱ )یرای خود وسبلهٌ زندگانی 
اتخاذ کند باید بکوشد که بنیان آنرا بر پایُ محکم و استواری قرار بدهد 
و در آن بیشرفت و ترقی شابان نموده : بر همکنان خود تقدم و شی‌گرد 
تا در مان صاحان آن کار ست و ناقص بشمار نبابد و عقب مانده هم 
محسوب نگردد . 
برأی آرایش و زشت مرد چیزی زیباتر از این نیست که از روی 
استحقاق بوسعت روزی موفق آبد سپس تأمین معیشت خود را از راهی 
بطلبد که باصول عفت و رفق تزدیکتر باشد واز شره وحرص و طمع آشکار 
و نابا کی و | لاش دورتر بود. 
ماندهٌ پاورقی ازصفحه پیش 
ی از ضعفا که چاره جز اشتغال بامثال آن ندارند برخلاف 
مروت نیست نظر موّلف باين نکته بوده و خواسته است باین اصل و قاعده 
اشاره نماید و گرنه صنایعی که وسیلةٌ تأمین معاش صنعتگر بوده وحاصل آنها 


هم رفم احتیاجات عمومی را میاماید و بادین وخرد هم مخالف نمیباشد بااصول 
مروت و شرافت هم مخالف نمیباشد . ( مترجم ) 





(۱) اين کارها بر ای‌شرابط مذ کور خصوصیتی ند ارددر همه کارووسایللز ند گانی 
بای انسان بکوشد که آبروه‌ند و جالب توجه و مورد میل و رغبت مردم باشد 


۳ 


باید بدانی هر زیادی که بوسیله غلبه و حق کشی و اجبار بدست 
آید و هر منفعتی که بوسیلهٌ معصیت و گناء و بد نامی و وسایل ننگین و 
بی شرمی و بذل آبرو و بی مرو تی و لطمه بعرض تحصیل شود موهون و 
" بی قدر و قیمت است‌گرچه ظاهرش مهم بنظرآید وکم است گرچه مایه‌اش 
زباد باشد و سبب بدبختی است گرچه کوارا بنظر آید و کار و خیم ونتگین 
-است گرچه بظاهر فریبنده باشد . 

مالی که صفا و ۳ سامت وت و آلودگی در آن 
نماشد و باسانی تحصیل شود مشةت و رحهت اد در آن نباشد سودمند تر 
و پربرکت‌تر وگواراتر است | گرچه بظاهر کم و وزش سبك باشد. 

انسان وقتی که مال بدست آورد مقتضای سبرت عادله وننکو اشست 
که قسمتی از آنرا در ز کوة و صدقات و ابواب ممروف و مصارف خر ده 
صرف شماید و قسمتی را برای مصائب و حوادث روزکار و مواقع احتیاح 
ذخره نماید . ۱ 
ی پاووقي ارفا 
. وننیاد آنرا روی‌اساس محکم ایمان‌و تقوی ثرار دهد یعنی از خدا وروز جزا 
و حقبقت زند گی و دنیاغافل‌نگردد واصول عدل و احترام حقوق ونیکو کاری 
و فضایل اخلاقی را مراعات نماید تا سعی و عملش در اثر خوبی و شایستگی 
صوری و معنوی‌تمایان‌ودر خشان‌بوده سودوممنفعتش‌فراوان وبایداری و استواری 
داشته باشد نتبجه کارو کوشش نیکو کاران وبد کاران هیچگاه یکی‌نمیباشد برای 
خر وصلاح وسعادت فردی ونوعی همه کس در همه ح<ال موظف است ننکو- 
کاری ودرستکاری‌و حسن وزیبائی کار و کرداروبپترین وسیله برای اینکارمهم 
وسعادت بعش تکمیل خداشناسی و خدا پرستی است که وجود آدمی و آثار -- 
وجود و کار و کردارش برطبق نظام وجمال خلقت وحکمت وتدبیر خدا قرار 


میهد (مترجم) 


۳۳ 

اما در قسمت زکوة و صدقات سزاوار اشت که انفاق و صرف 

در آنها طیب خاطر و حسن نبت باشد و انفاق‌کننده اطمینان داشته باشد 
باشکه | نرا برای روز حاجت و فاقه اش فخره و آماده منتماید و اشکه 
قسمت معظم آنرا در میان ارباب فقر و مسکنت بکسانی بدهد که فقر و 
ریبک فد فا سس ات تا 
از نظر مردم مستور و بنهات نموده است باره نسکند و باقی مانده را 
کانی از فقراء و مسا کین که نبازمندی و مسکنتشان ظاهر و بدیدار 
گردیده و حالشان او را برقت مباورد بدهد و اننکه ابن انفاق و صدفه را 
برای رضای خدا بکند و ثمر2 سیاسگذاری و جزا و کیفر از کسبکه باو 
انفاق ممکند نداشته باشد برای‌انقاق درمعروف شرائطی هست . ۱- تعجبل 
آن زبرا که عجله کردن در آن کوارا تر مساشد. ی 2 
کتمان,پوشيده نگهداشتن انآ و ان در هوق ست(۱). 








سرت ص و« مسبت سس تست سح بت سس تست ی تست رس تس سب 


( هم ان تون ۳ من کین ظپور و آشکار شدن انفاقش را 
میان مردم درنظر بگیرد یعنی برای شهرت و جاه‌طلبی وریاکاری اقدام بانفاق 
کرده و بپترین وسیلهٌ رسیدن باين مقصود را کتمان انفاق قرار بدهد بلکه 
مقصود اینست که انفاق باید درراه خدا وبرای رضای اوواطاعت امرش باشد 
که فرموده است یکی ازموجبات نات وسعادت بشر اینست که قسمتی ازمال 
در مصارف خر به که از دستگری از ضعفا گرفته تا مصالح عمومی و دینی 
دامنه‌اش توسعه دارد صرف و انفاق شود و رضای خدا از بشر در اینست که 
بشرصالح و سعادتمند و رستگار گردد . 

وقتی که مالدار و توانگر برای اطاعت این امر نجات بعش و دستور 
تیکبختی اقدام بانفان واحسان نمود خود حقیقت وفضیلت برایآبرو وسعادت 
دنیوی واخروی انسان ائری دارد که در ریا کاری وجاه طلبی و نام جوئی آن 
اثرنیست حقیقت وفضیلت هیچگاه پوشیده ومستور نمانده | گر صاحب حقيقت 





۳ 
۳ - کوچك دسن آن زبرا که | کر انقفاق کننده انفاق و احسان خود را 
کوچك سند کار نکوی خود را بزرگ کرده است . 4 - بسوسته بودن آن 
زیرا که | کر آنرا قطم نمایید موجب فراموشی اول و سبب هحو شدن ائز 
۱ بر موه گنیر وعفین خی افاق کوخ ری نا ۶ 
تخاب محل و مورد نود و آنرا در جای مناسب وشاسته صرف و انفاق 
نکن هل ابنست که تخم و پذر را در شورء زار قرار بدهندکه نه صالاحبت 
حفظ | نرا دارد و نه قابلت رو باندن و نمو دادن . 
چه اشخاصی اهلیت وصلاح انا دارند که وجوه بر" و معروف نها 
داده شود. 
گناد که تشون فقات راز صرف و خرح کف ای 


آنرا بجا میاورند و محاسن و خوییهای آنرا نشر میدهند و در برابر آن 


از من مر رونت بت سح تست ف سح سس متصصو تست تست و وم ته. هست ‏ تست. ی متتت . مس تسا تست رتست تست 





مانده باورفی از صفحه دش 
وفضلت ۵ م آنرا سهان شاند ان خود مانند نور فوی از ناحبه دیگری خودش 
را نمایان نموده و نمایندهٌ فضیات صاحبش مباشد خلاصه کاری که برای خدا 


باشد اثری دارد که در ریا کاری ومقاصد ست و زشت آن ار نیست (مترجم) 


)۱ هر کار نیکو در اصلاح و تز کیه نقس انری دارد وهمحنین کارهای زشت 
وپست وناروا در افساد وناپاك وتاريك نمودن آن مور است کسیکه بامر خدا 
اطاعت نموده برای سعادت خود ونوع خود قسمتی از مالش را نیت خالص و 
پا کی در مصارف خیر یه ومصالح دینی و عمومی صرف وانفاق بنماید از ناحیه 
بسیار میمی باصلاح وتز کیه نفس وتهذیب اخلاق خود پرداخته است ا این 
کار نیکو وسعادت بخش را ترك نموده جایآنرا بهبل وخست بدهد بدیهی 
است اصلاح‌نفس ونپذیب اخلاق را بافساد نفس وبزشت وست نمودن اخلاق 
وعو اطف تبدیل نموده‌است وزیان وخسارتی از این کار برده است نه تنپا اثر 
اخلاقی انفاق سایق را محو کرده . (متر جم) 


۳ 

مودت ودوستی بخرح‌میدهند برای‌این انفاق اهلیت واستحقاق وشابستگی 
دارند ‏ (۱) 

اما مخارج شخصی صلاح وسداد امر انیت .که نه بحد اسراف 
و تضییع مال برسد و نه پخست و بخل زیاد بلکه باید در خرج کردن 
تقدیر و تدبیر بکار رفته بعنوان اعتدال و بمیانه روی خرح شود . 

اما قسمت فذخیره برایروزحاجحت شخص خردم‌ندنبا دغافل باشد 
از انکه روزکار حوادث و مصائب و بست و للندی هائی ذارد که باید 
برای آن مواقم از پیش ذخیره و مالی اندوخت زرا که | کر ازپیش برای 
روزهای حاجت فکری نکند ویس اندازی تنماید وبا تمکن و توانائی برای 
آ نها خودرا آماده ومجهز نسازد در اين مواقم باقیافةً عبوس فقر وفلاکت 
روبرو و مواجه میگردد . 

پس بابد از پیش هر وقتی که ممکن داشد برای آنروز ها قسمتی از 
مال را ذخیره کرد اما نباید در هیچ حال از کفایت وحفظ خدا غافل بود 


ی - یت - سس مت بت -سسده 


(۱) این‌شرابطکه این دانشمند برای صلاحیت و استحقان ذ کرمیکند شرابط 
کمالی است یعنی | گروجوه‌بر ومعروف بچنین مردمی داده شود بکسانی داده 
شده‌است که کاملااهلیت و استحقاق را دارا میباشند و گرنه اگر کسی ازضعیقی 
دستگیری بکند و بینوائی را از فقر وفلا کت نجات بدهد اگرچه آن شخص 
شايسته آن نباشد که در مقابل دوستی کند باز احسان و کار خوبی کرده است 
بلکه میتوان گفت خلوص نیت در اینمورد بارز تر است تا کسی که دوستی در 
مقابل بخرج خواهد داد و همچنین سایر مصارف خیریه و موارد احسان . 


(مترجم) 


۳۹ 


در همه احوال کافی و دفع کنندة بلابا و مصائئب خدا است . (۱) 


(۱) بسیاری از مردم حتی از مسلمانان در اين موضوع يا در طرف افراط و 
۳ در طرف تفر بط و اقعند بعی نا چنان بعالم اسراب مدو جه شده و درملاحظه 
و مراعات آن از حد گذشته افراط مبکنند که خدا را فراموش میتمایند و از 
این حقیقت‌روشن غافل میباشند که وجود اسباب و نار از خدا است همه کس 
درزند گی خودش زیاد دیده که بافقدان وسائل واسباب بامشکلی روبرو شده 
سبب‌ساز برايش چنان سببی ساخته که وی خیال نمیکرد وباژ گاهی دیده‌است 
که باوجود اسباپ ووسایل نتیجه نگرفته. است . 

در مقاسل اینها مضی هم در طرف تفر بط واقم شده بکلی از اسباب 
رو گردان ومعرص شده عقده ندارند باینکه خدا بحکمت بالغه خود درجر بان 
مقدر ات امور عالم اسرایی قراز داده است و فر موده است انسان پی آنها برود 

مولف باین حد اعتدال که دستور دین مقدس اسلام است اشاره 
مینماید . (متر جم) 


سیاست مر د در بار ة رن 


ح‌ 
هو که اظرست هرد است در ملکش و قیم (۱) اوست 
در مالس 2 جانشین وی است در خانه اش ۶ امین وی است در برورس ۳ 
تربیت فرزندانش . 


تست ات رات سح سس( ۳۵ 
ی سس سم 


(۱) مقصود از قیمومت اینست که تبیر و رأی صائب وخانه‌داری زن خوب 
وشایسته در دخل وخرح شوهرش چذان مدخلیت واهمیت دارد مثل اینست که 
مدیر ومدیر امور دخل وخرج وا ات 

واضح وروشن است که عقل ورأی و خانه داری واخلاق زن خوب در 
انتظام دخل و خرح و بیشرفت حیانْ اقتصادی خانواده تسأثیر نمایان دارد 
چنانکه‌باز معلوم و مسام است بدخرجی وبی‌نظمی و بداخلاقی زن از نواحی 
مختلقه موجب بی‌نظمی وخسارت وزیان در حیات اقتصادی و کدورت و فساد 
درحیات اخلاقی خانواده میباشد . (مترجم) 


اوصاف دهم رین ر نها 

بپترین زنها زنی است که دارای صفات ذیل باشد : 

۱ - خر دمند داشد . 

۲ - دندار باشد . 

۳ - با شرم باشد . 

- زیرلك و با فطنت باشد. 

- دوستدار و با محبت باشد . 

۰ - ولود باشد. 

۷ - زبان‌دراز نباشد . 

۸ - اطاعت‌کار باشد . 

. پا کدل و بی‌غش باشد‎ - ٩ 

۰۶ - در بشت سر مرد و حال غنبت او امین باشد . 

۱ - وزین و سنگین باشد. 

۲ - ا وفار باشد. 

۱۳ با هیتت باشد ‏ (۱) 

4 - در مقام خدمت بشوهرش تکبر نورزد بلکه فروتن باشد . 

۵ - تدبیر کار و کردارش را خوب و نیکو بتماید. 

۰ - اند شوهرش را صرفه جوئی زیادکند. 

۷ - کرد و غبار حزن واندوه را از دل شوهرش بوسیلهة اخلاق 
نیکو و زب‌اش پاك کند و هموم شوهرش را با لطف مدارای خود 
تسلست دهد . 

(۱) نی وضم و هیکلش اجازه ندهد که کسی بانظر بدی باو نگاه بکند و - 
با سنخن هرژه و نامناسب بگوید وبا رفتار زشت وناروائی بنمایه . ( مترجم ) 


اصو ل سیاست مر مب در باه رن 


اصول و قواعد سباست مرد در بار زن در این سه اصل و قاعدة 
ولي متدرج و مجتمع میباشد . 

۱ - هیبت شدیده بعنی زن از مخالفت دستور شوهر کاملابترسد . 

۲ کرامت نامه بعنی تکریم و محترم نگاه داشتن زن. 

۳ - مشغول ساختن خاطر زن بکار مهم . 

اما زوم هیبت | گر زن از شوهر ترس و مالاحظه ای نداشته باشد 
شوهرش در نظرش موهون میگردد وقنی که شوهر در نظر زن موهون 
گردید زن"بامر و فرمان شوهر اطاعت نمیکند و از چیزی که نهی کرده 
ات خودداری نمی نمابد سپس باين حد | کتفا و قناعت نکرده می‌کوشد 
کار را معکوس نموده مرد را مقهور و مطیم خود مسازد تاکار بجائی 
منتهی میگردد که زن فرمان فرما و مرد بالطبع فرمانبر مشود و زن از 
کارها و چیزهائیکه بر خلاف میل و ریش باشد مردرا نهی میکند ومرد 
هم مجبور میباشد که از تزديك شدن باآن‌چیز و یا کار خود داری بنماید و 
زن صاحب تدبیر گردیده مرد بابد در تحت سیاست و تدبیر او زندکی 
شنانه اف که بان رسیده و اصول سیاست خانواده معکوس و 
واز زگون کردید تمرد وطغمان و فصور رای وسوء ندبسر و کمراهی وناداني 
و جوسبازی زن در جریان مقدرات زندگی خانواده حکمفرما گردید ننگگ 


۰ و هلاکت و بدبختی روزکار آن خانواده را تبره و تار خواهد نمود . 


۶: ۰ 


پس ترس وخودداری زن ازتخلف از امر و تهی شوهر پابه‌واساس 
سیاست مرد است در بارء زن . 

این اضلی‌استکه بوسیله عمل بآن راه هرعیب وق بسته میگردد 
و در غیاب مرد هم زن را در حد خود نگاه میدارد . 

یر دوکر و سامت دیگری نمتواند جانشن آن گشته مرد را 
بی‌نباز از این عامل مهم بنماید وسون عمل باین اصل انتظام امور مرد و 
ژن نسبت بیکدبگر ناقص و ناتمام میباشد . 

وسبله ترس زن از مخالفت دستور مرد عنارت است از امور ذیل : 

۱ - مرد احترام خودرا نگهدارد . 

۲ - دین و مروت خودرا حفظ کند. 

۳ - بوعد ووعید خود عمل نماید . 

اما تکریم زن بعنی مرد بزن خود شرافت و احترام قائل بشود از 
جمله منافع ایکا اینست زن‌آژاد و با شرافت وقتیکه دید شوهرش نسبت 
باو شرافت و احترام قائل است کوشش مبکند که حس احترام و تکرم 
شوهرش نسبت باو دوام و همیشگی داشته باشد و سعی میتمابد در انکه 
نگذارد علل و مبانی آن از بسن برود . 

این علاقمندی و سعی زن رای حفظط استتافتت و همیشگی این 
احترام و تکربم ویرا وادار"میکند باینکه برای شوهرش از خود چنان 
حویی و اباقت و شاستگی از حبث اوصاف و رفتار و کردار نشان دهد 
که شوهرش بجز راء احترام و تکریم نمی توانست با تکلیف سخت و غیره 
ابر ۱ ننست آورد. 

بعلاوه حیثیت وشرافت زن هرقدر بیشتر باشد برشرافت و جلالت 
و بلندی مقام شوهرش بهتر و بیشتر دلالت میکند . 


۱ 
تکریم و احترام مرد نسبت بزنش عبارت است از امور ذبل : 
۱ - اورا با وضع خوبی نگهدارد . 
۲ - اغاره او را ترك کند (۱) 


۳ خاطر زن را بحاری مهم مشغفول ساره - باید مرد 
خاطر زن را دکاری مشغول بدارد زیر | که ار زن سکار باشد و تمشغولمتی 
سرکرم نباشد همش مصروف میشود بارایش و پیرایش وخودنمائی وابنکار 
ویرا وامیدارد باینکه تکربم واحترام شوهرش را دربارٌ خودکوچك بشمرد 
و زمان زبادتی آنرا کوتاه بداند و از نیکی و اطمننان او راضی و خوشنود 


کته که خشمگین گردد . )۲ 


(۱) اغاره در لغت بمعنی تولید حس غیرت بواسطهّ هوو و غیره و بمعنی 
زیاد دقت گرفتن در کار آمده هر دو این معانی محتمل بود لذا عین لفظ 
موّلف را در متن نقل و در پا ورقی معانی مناسب آن را ذ کر کردم . من 
نتو انستم‌یکی ازاین‌دومعنی را بطور بقین تر جبح دهم شاید بعضی از خو انند گان 
بتو انند . (متر جم) 

(۲) واضح و روشن‌است همانطور که کار نیکو و شایسته یکی از عوامل مهم 
صلاح و سعادت بشر است همچنین نبودن کار سودمند هم زیان زیاد و خسارت 
مپمی بروحیات او متوجه میساژد . 

اگر هیچ ضرر وزیانی دربیکاری تباشد خود همان تضییم عمر عزیز و 
از دست دادن سرمایه قوا ومواهب جسمی وروحی که خدا برای رشد وصلاح 
و سعادت انسان باو عطا فرموده برای زیان وخسارت آدمی کافی است تا چه 
رسد باینکه هنگام بیکاریو سوسه‌ها وخاطره‌های بدی باقلب وروح وعواطف 
وی بازی نمایند و چه تألم و عذاب روحی در اثر خیالات نا گوار برایش 
فر اهم آید. 

بیکاری آدمی را تنبل و کسل می نماید و روحش را پژمرده و افسرده 


سیاست مر د دار بارةُ فر ز ندش 


ازحمله حقوق فرزند در ذمه درس ایشت که ویرا بنام نیکوینامد(۱) 


سپس دایهُخوبی برای او نتخا بکندکه احمق و بی‌خرد و بیمار نباشد زیرا 


ماندة پاورقی از صفحه بیش 
مینکند و موجب دلتنگی میگردد و عقل را تیره و فکر را تاريك وعواطف 
را سست می نماید . 

بیکاری نیرو ونشاط را ازدست قوا وغرایز گرفته آ نپارا بتدریج بسوی 
سقوط و انحطاط سوق میدهد بیکاری بصحت و سلامتی انسان هم‌مضر میباشد 
خلاصه بیکاری ضرر وزیان زیاد بعقل وفکر وقلب وعواطف وقوا و غرایز و 
اخلاق و آبرو وصحت و سلامتی انسان دارد . 

این ذررهای گو نا گون بمرد و زن بیکار هردو متوجه میباشد. 

البته مرض بیکاری در تن و روان زن که ضعیفتر از مرد می باشد 
بسرعت وسپولت میتواند بفعالیت بپردازد. پس بنا بر اين بر مرد که رئیس 
خانواده و سائس شا او هس هخاش اراس که زین 
بیکاری را بکلی ازمحیط خانوادءٌ خود دور و بر کنار نموده در سایة ایمان و 
تقوی‌بوسلة کارهای نیکو وسودمند موجبات‌ر مد وصلاح‌وسعادت خود وافراد 

خانوادءٌ خودرا فر اهم سازد . (مترجم) 


(۱) نام شخس درروحة وی تاانداژه‌ای‌تأثیردارد مخصوصا درنفس مردمان 
هوشند وحساساگر پسری‌را بنام یکی ازمردان بزرگدنیا که سودفراوانی 
از وجودش بعالم انسانیت رسیده است بنامند و منظور از انتغاب این اسم 
اين باشد که اين پسر پس‌ازآنکه بزر گ شد برای رسیدن بمقام بلند درعالم 
انسانیت‌همیشه فکر و نظر ش‌متو جه‌عظمت آن‌بزر گ بوده‌تابد ینو سیله همت‌خودر | 
بلئد و ارادهٌ خودرا قوی بنماید و در تربیت بعدی هم بر طبق این نظر بلند 





۳ِّء 

چثانکه گفته شده است شیر سرا: بت مبکند . )۱ 

هنگام فطام بجه بعنی زماننکه شبر خوردن بجه تمام شده مبدل 
بغذا های دیگر میگردد شروع شود بتأدیب وتربیت اخلاقی او . 

بش ازا نکه بجه بخوهای بد و عادات زشت آشنا گشته صورت آنها 
در صفحهً ‏ فش نقش بندد باید او را با اخلاق نیکو و صفات پسندیده و 
عادات ستوده رورو و مواجه ساخت و وحودش را با نها ساراست 

باید بچه را از کار های بد دور و از عاداتی که عیب شمرده میشود 
برکنار نمود . 


مانده پاورقی یگ رنف بیس 


تس صه 


ایب مت تست اب .امس ی سس بت و سا و سم و مس و تسم مس 





سس 





رفتار شود یعنی آن پسررا بر طبق اصول انسانیت تربیت نموده بایمان وتقوی 

وفضایل علمی وعملی که راه صلاح وسعادت است متوجه نمایند البته این بسر 

وفتی که مرد شد از یاد آوری نام آن بزرگ تار یخ استفاده خواهد کرد لذا در 

خقه اسلام هست که پسرهای خودتان‌را بنام پیغ‌بران و پیشوایان دین بنامیدو 

همینطور در نام گذاری دختران خوب است بنام بانوان بزر گ دین بنامند 

خلاصه اینگونه نام گذاری از جمله وسایل تلقین بنفس است که امروز خیلی 
مورد بوجه واقم گردیده است - (مش‌جم) ۱ 

(۱) بقدر آمکان نباید بچه‌را بدست دایه داد زیرا که آن علاقه ومپری 
که مادر نسبت بفرزندش دارد در دایه نیست و نیز وقتیکه سرایت روحیات 
بوسیله شیر دادن و جودیداشته باشد چنانکه اين فیلسوف اشاره میکند و در 
زیانها هم از راه تجربه شایم است در این صورت اطمینان بجپات اخلاقی و 
روحی دایه کار مشکلی است بعلاوه ممکن است دایه مرش ساری کامن و 
بنپانی داشته باشد که اولیای ,چه ملتفت آن نشوند مادر ان خردمندوعلاقمند 
بفرژند نباید شیر دادن به بچه خود را منافی شرافت و يا مزاحم راحتی خود 
دانسته نور دید گان خودرا بد ست سکانگان بسیار ند . الیته مواقم ضرورت و 
حاجت مستثنی است . (متر جم) 
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برأی نائل شدن باین مقصود م‌بی بابد گاهی تهدیف و کاهی ترغیب 
نماید و هنگاعی بستودن و زمانی بمذمت وقتی باقبال و موقعی باعراض و 
بکباربمتوحش نمودن اکار زشت وبار دیگر بمأنوس تمودن بکردار نیکو او 
را از بدیها گریزان و بکار های نیکو مابل و عامل بنماید و هربك از این 
وسایل را در جای خود بکار برد . 

| گرتنها این وسائل‌کافی نباشد بلکه بکمك دست هم احتیاج پیدا 
کند درابنصورت نباید از زدن خودداری‌کند وباید زدن بچه دربارنخضستین 
کم وی دردناك باشد چنانکه حکماء گفته‌اند واین تادبب راپی‌ازترسانیدن 
سخت و آماده کردن شفیعان انجام دهد زبرا که ااگر کتث اول دردنائد 
باشد سدازان بحه از کتث میترسد وا کرکتك تخستین خقیف بوده دردئاك 
باشد بچه دیگر ازکتك نمیترسد و بآن اعتلا نمینماید . . 


اموزش و پر رش مد سی فر ز ند 


زمانیکه مفاصل بدن بچه سخت و زبان وی درست گویا و کوشش 
برای شنیدن و پذیرفتن سخن آماده ووجودش‌مستعد فرا گرفتن علم‌زادب 
گردید بابد باو علم وادب آموخت . 

او لا باید دراتخابآموزکار وبی اودفیق شد که خردمند ودین‌دار 
باشد و براه تهذیب اخلاق و پرورش و تربیت بچه آشنا و بینا بوده باوقار 
و سنگین با مروت و باك دامن و نظیف باشد و راة معاشرت را بداند. 

اجتما ع در اموزشگاه و فو اند آن 

اکر درآموزشگاء بچه تنپا باشد بعنی همدرس وهمکار دیگری او 
تباشد موجب رنجش آموزکار و شا کرد هر دو میگردد لذا بپتر این است 
که از فرزندان مر‌دمان حلیلکه دارای اخلاق و آداب میباشند درمدرسه 
مجتمع شده در دور هم را کرفتن علم وادب و اخلاق ببردازند این‌کار و 
ترئیت چند فانده در بردارد : 

۱ - شا گردان همیشه با نفاط و حریص بآموختن علم و ادب و 
اخلاق میباشندگاهی بایکدیگر مباهات میکنند وکاهی بحال همدیگر غبطه 
کی‌خورند . 

وموقعی عزت نفس وادارشان‌مینماید ازدبگرشا گردان عقب‌نجانشد. 

۲ - شا گردان مجتمع با یکدیگر سخن میگوبند این سخن گفتن 


سبب روشنائی و فزونی عقل و فهمشان میگردد زیرا هريك شیرین‌ترین 


۶ ۱ 


سخنی را که دیده و شنیده است بدیگری میگوید و این شیرینی موجب 
شگفتی و تن میب حفظ وگفتن آن بدیگری میگردد . 

۳ - فایده دیگر اجتماع که گفتیم آنست شا کردان با بکدیگر رفیق 
میشوند و بپمدیگر احترام مینمایند و میخواهند بر یکدیگر سبق تکنند 
ومعاوضه‌ومبادله حقوق‌مینما بندهمه‌اینهااسباب‌مباهات‌وهحا کمات‌ومسابقه 
بوده موجب تهذیت اخلاق و تحریك همت ها و تمرین عادات خوب 
می باشند (۱) 


چه باید آموخت 


درمر‌تبهٌاول بایدقرآن را بیاموزند ونشانه‌های دین راباو تلقین‌کنند 


(۱) برای حصول این فو اد در آموزشگاه‌این دانشمند بزر گ دوچیز 
را بطور شرط اساسی ذک رکرده یکی اینکه آموز گار ومربی بچه ها دارای 
آن اوصاف بسندیده و اخلاق فاضله‌ایکه بیان کرده اسث باشد و دومی اینکه 
شا گردان از فرزندان خانواده‌های اخلاق و ادب در آموزشگاه جمم بشوند 
اماشرط او لکه راجم بمعلم ومربی‌میباشد درهرحال ودرهر آموزشگاه خواه 
عالی وخواه دانی باشد باید مراعات شود تاتحصیل شاگردان بصلاح وسعادت 
دنبا و آخرت تمام شود اما شرط دوم درمدارس عموم ی که از هرطبقه شاگرد 
پذیرفته تعلیم و تربیت میکنند غیرعملی است وصلاح هم نیست که این‌مدارس 
که برای تعلیم وتربیت فرزندان ملت و توسعهٌ معارف تأسیس شده اند جلو 
شاگردان را که از طبقات مختلفه می آیند بگیرند . وقتبکه بجهات دینی و 
اخلاقی وادبی‌معلم ومربی دقت ومراقبت بعمل آمد ووضم مدارس چنان‌خوب. 
ومنظم ومطابق میزان فضیلت صورت گرفت که محیط علم و اخلاق و ادب 
گردید باوجود این دو شرط نه‌تنپا ورود شاگرد از طبقاتیکه ترییت اخلاقی 
خانوادگی خوب ندارند زیان بشاگردان دیگر نمیرساند بلکه خود آنپا در 
مدرسه اصلاح میشو ند . ( مترجم ) 


۷ 
و اصول وقواعد زبان‌راتعليم نمایند . پس از آموختن قرآن و حنظوقواعد 
زبان نظر کنند چه هثر وصناعتی را میخواهند برای بدست آوردن مال و 

وسیلهٌ معیشت بیاموزند اصول و قواعد آن رشته را تعلیم نمابند )۱ 

استادی‌که میخواهد صناعت بیاموزد بابدبداندکه تمیتواند بپرشا گرد 
هی‌صنعتی را تعلیمکنف بلکه هر‌کدام ازشا گردان ذوق و شاستگی‌آموختن 
وفرا گرفتن‌صناعتمخصوصی‌رادارند باید بپ رکس‌مناسب دوق و استعدادش 
صناعت آموخت و گرنه تعلیم و تربیت نتیجه مطلوبه نمیدهد . دلیل براین 
سخن انست | کر‌همه‌کس شاسته ومستعدآموختن‌همة صنایع بودمیبایست 
همه‌کس دارای ادبوصناعت باشد وهمةٌ دم بهبرگزیدن شریفترین‌آداب 
و عالیترین صناعات اجتماع بکنند . 

و دلیل دیگراشست آموختن سضی از آداب برای قوعی آسان‌وبرای 


(۱)درچیزهای آموختنی خواه مدرسی باشد وخواه‌غیر مدرسی‌منظور 
اساسی بایددر نظر باشد یکی آنکه‌لازمه حیثیت انسانیت وژزند گی شررافتمندانه 
و سعادنمندانه بشر است البته آموختن این قسمت در درجه اول بوده ویر همه 
کس لازم وضروراست. قرآن مجید که بزر کترین ومپنترین کتابهای مذهبی 
ویر مذهبی دنیااست اصلاح همة شئون حیات مادی ومعنوی بشر را در نظر 
گرفته آئین انسانیت ورهنمای صلاح وسعادت است البته لزوم آموختن آن در 
درجةٌ اول بوده وباید بطور عموم بهمه کس تعلیم بشود . 

منظور دوم بدست آوردن وسیله معیشت میباشد در این قسمت البسته 
باید خصو صیات و استعد اد وذوق‌و سلیقه اشخاص‌را درنظر گرفت ومطابق‌تناسب 
و شایستگی هر کس فنی وصنعتی باو آموخت البته چون این قسمت پس از 
آموختن قسم اول که مشترك وعمومی بود صورت میگیرد باید برطبقاصول 
آن یعنی برطبق آئین آن بوده صالح انسانیت باشد که از آن در فقه اسلامی 
بکسپ حلال ومشروع تعبیر میشود . ( مترجم ) 





۸ 
دبگری دشوار میباشد لذا ی‌بینی بعضی ازمردم پی بلاغت میروند وبرخی 
پی نحو و بعضی پی شعر و دیگری پی خطابه هر کسی رشتَه مناسب ذوق 
خودرا تعقیب مینمابد وهمچنین وقتیکه از رشته‌های مختلف زبان خارج 
شده برشته های دبگر فلون و صنایم.نظر میکئی می‌یینی یکی علم طب را 
اخثیار مینمابد و دیگری هندسه را و همینطور طبقات محتلفةٌ مردم هر 
ظبقه ای رشته مخصوصی زا اختیار و تعقیب مینمایشذ . 

علت این انتتخابات و مناسبات و شابتتگی ها علل خفبه و اسباب 
غامضی‌است که فپ و ادراك بشر از دربافتن آ نها قاصر و کوناء است و از 
قاس ونظر بیرون است کسی آ نها را نمیداند مگر خدا . 

پس بنابراین استاد پیش از شروع بتعلیم باید طبع وقربحهٌ شا گردش 
را سنجد و هوشش را سازماید سپس مناسب ذوق و استعدادش برای وی 
از هنر ها و صنایع انخاب نماید . 

و پس‌از آنکه یکی از هنرها وصناعات را برای شا کرد برگز بد از 
اندازٌ میل ورغبت شا گردش نسبت بان اطلاع حاصل کند ونیز بداند که 
آیا در آن رشته ساقه دانشی دارد با بکلی بی‌اطلاع و بی‌ساقه میباشد وآیا 
افزار و الاب کارش با او ساز گار است بانه و آنگاه عزم خود را جزم 
کند چه این ترتیب با اصول حزم موافق تر و از تضییم وقت شا گرد 


دور تر میناشد . 


واداشتن تن فر زند بتأمین ز ند گی خود 


زمانیکه فرزنت تااندازه‌ای اصول وقواعد صناعت‌رافرا کرفت‌مقتضای 
تدبیر اشت که از همانوقت او را وادارند که از همان مقدار اطلاع خود 
برای کس وتأمین معاش خود استفاده نمابد (۱) ۱ 

واینکار دوفایده در بر دارد : 

۱- وقتسکه لذت استفاده از صناعت خودرا در تأمین معاش چشید 
بسود ومنفعت کارش علاقه‌هند و محبتش صنعتش بیشتر شد در تکمیل آن 
میکوشد . 

۲ -.بیش از آنکه تأمین معیشتش کاملا مهدء خودش قرار گیرد 
بطلب معاش عادت میکند . 

ما کمتر دبدیم از پسران ارباب مکنت از اعتماد بدارائی پدر سالم 
مانده باشد و هنگامیکه بدارائی پدر اعتماد نمود این اعتماد اورا نمیگذارد 
پی‌صناعتی رفته‌تابدینوسیله طلب معیشت بنماید ومانع میشود ازاینکه ادب 


تحصیل کرده بز بور آن خودرا بیاراید . 


(۱) البته ۳۹ ی نمودنشان باندازه استمداد و صلاحیتشان 
بوده ازحد خود تجاوز نکنند زیرا که اگر بکارهای فوق صلاح خود مداخله 
نما ی ویامزد زیاد بگیرند زیان بخود ودیگران میرسانند مخصوصا درقسمت 
هائیکه کارشان بانفوس وحقوق مردم تماس داشته باشد مانند تعلیم و قضاوت 
و پزشکی ومانند اینپا اگر اين نکته را مراعات نکنند زیان وخسارت مهمی 
بجامعه متوجه خواهند نمود . (مترجم) 








تست بح ات یت ی 





۰ ۵6 
و نیز مقتضای تدبیر اینست پسر وقتیکه بکسب معاش از صناعت 
خود موفق کردید برای او زن گرفته خانه اش را جدا بنمابند تا بازچة 
شهوات شود . (۱) 


۳ اس و مس وی اد وت و وت ات رت رتیت 


(۱) این چند دستور اخیر برای حفظ فرزندان ازخطر و آسیب گوناگو نکه 
صحت مزاج وسلامتی روح وعقل واخلان وعواطفشانرا دراول دورةٌ جوانی 
تهدید مینمایند نپایت درجه مهم میباشد ۰ ( مترجم ) 


تا ی در س خدمتکارآن 


خدمتکاران انسان بمنزلةٌ اعضا وجوارح بدن وی میباشئد ونیزهمانطوری. 
که گفته‌اند نگهبان مرد بمثابه روی وی و مجرزش بجای قلمش و کسی‌که. 
پیغام اورا میبرد بمنزله زبانش میباشد همچنین ما میگوئیم خدمتگذاران 
مرد دست و بای مردند زیرا کسیکه کار بای شما را انجام دهد بجای. 
بای شما است و کبکه کار چشمر | انحام داده شمارا از آنجه که دىدگانتان. 
حفظ میکند حفظ نماید بمئانه چشم شما است . 

پس فاید خدهتگنار بسیار مهم‌است. اگرخدمتکار نباشد تا انسازه: 

مهمی راختی از شما سلب مشود . 

ناو اسخ تفه شتا را مد کی مان انیت کین 

تو از خدمتکاران و کار گذاران مسخر کرده ونیز سزاواراست اینکه آنهارا 

بخودت نزديك کنی وازخودت دور تکنی وتفقد نمائی و مهملشان نگذاری. 

و با رفق رفتار کنی و تنگگ تگیری زیرا که آنها هم بشرند خسته و ملول. 

مپشوند و سسمی و پیری بآنها عارض میگردد حوائج و خواهشهائیکه در. 
طبیمت بشر هست برای آنها هم هست . 


وی وت رت سرتسد نت ات بت جرب ۳[ تست ما 


رآ انتخاب خدمتکار 


راه اتخاف خدمتکار اشست که تخت او را شناسی و امتحان ننی 
راز صفات و اخلاق وافکار وکردارش آ کاهی بابی سپس او را برای خود 


ا گر تواستی چنین شناسائی و آ گاهی از وضع و حالش بدست 
آزری آ تگاه از راء حدس و تقدیر و فراست بقیافه و وجناتش بدقت نظر 
کردن ووارد شدن بااو ازراههای مختلف تااندازه‌ای سبب! گاهی از اخلاق 
و احوالش مداشد . از کانیکه امراضی هانشد برص و غیره دارتد حوری 
کنید ودرخدمتکار کمی عقل وحیا برشپامت وخفت زباد رجحان وبرتری 
دارد و بکساننکه داهبه هستند اطمینان تکنند زیرا که آتها از مکر و حیله 
عاری نمیباشند. 

پس ازاین مراتب تگاه کن خدمتکاری که میاوری بچه‌کار صللاحیت 
دارد هر کاری که ی‌سنی صلاحیت وشاستگ آثرا زناد دارد نان کار اورا 
بگمار و انجام آنرا از وی بخواء خدمتکار و کارگذار را از کاری بکار دیگر 
و صناعتی بصناعت دیگر انتقال ندهید زیرا که اینکار از جمله عوامل مهم 
فساد و خرابی کار است برای هر کس معرفتی و صنعتی مبباشد که مطایق 
طبع و غربزه‌اش بوده مانند طبیعتش گفته تمتواند از ان دوری کند پس 
وقتی که کارفرما خدمتکاررا از کاری که آنرا نیکو واستوارکرده وممارست 
وعادت نموده انتقال دهد دکار دیگریکه کارفرما آثرا رای خودش‌ب رگز بده 


۳ 

و باراد خوش انتخاب نموده ولی با طبع و ذوق خدمتکار سازکار نیست. 

بلکه مورد شرت او مسباشد الته نظام خدمتگذاری مختل مسگردد و کار 

دوعی را بطور اجبار اتجام میدهد در تبجه این کار اجباری حال خدمتکار 
مثل حال ص‌ض مشود . 

درمأموربت جدید وجود این خدمتکار سودمند نمیگردد مگراینکه 

چند برابرآن از مپارت وصلاح کار اولی دور شود و آنرا فراموش نماید و 

هنگامیکه دو باره بسوی آن ب رکشت کارش بد تر و خراب تر از مأموربت. 


جدیدس می‌شود . 


سزاوار نیست در مقام خرده‌گری و تغیر بر خدمتکار کارش را از 
«سبتش بگیری زبرا این کار در اثر کم حوصلکی و بی صبری و کمی حلم 
سر میزند و نیز اک رکار او را از دستش بگیری محتاج بدیگری میباشی 
که آن کار را انجام دهد وقتیکه اين کم حوصلگی و این گونه سیاست 
عادت تو باشد نمیتوانی خدمنکار را نگپداری بالاخره بی خدمتکار خواهی 
-ماند یس سزاوار اشست که در دلهای خدمتکاران ابن سخن حای دهی و 
راسخ کنی که هيچيك از آنها ازخانه تو رون نخواهند رفت وهمشه در 
خانه این سیاست باصول مروت و کرم و وقار نزدکتر مساشد . خدمت‌کار 
دلیستگی ودلسوزی ومحبت و طرفداری نسبت بتو نمیکند مگراینکه درنظر 
او محقق باشد که بامخدوم و کارفرمایش درنعمت وملك و منفعتش شريك 
و سپیم میباشد و از عزل و بدرون کردن ایمن خواهد بود. 
وقتیکه خدمتکار گمان کردکه حرمتش بیش صاحبش محفوظ نبوده 
و مقام یابداری در نظر او ندارد اهتمام و علاقه تکار چنین صاحب کاری 
بخرح نمیدهد وبلکه همش ذخیرء اندوختن برای روز بدزفتاری مخدوم 
وبیرون رفتن ازخانه او مدباشد . 
باید کار فرما برای نیکو کردن رفتار و کردار خدهتکار تا حد 
#خراج از خانه مراتب دیگری از طرق اصللاح در دست داشته باشد وآنها 


4 ۲_ 


را کار برد . 


6 ۵ 

بنابراین خدمتکاریکه رفتار و کردارش را نیکو کند بابد نیکوئی او 
را استوارکزد و در موقع لفزش عفوش نمود وهرگاه یکی از آنها پس ازتوبه 
توبه وعپدر | شکسته باز کارزشت یکند اد بشحوی عقوتش کرد و تااندازه‌ای 
سطوت باو نشان داد و مفدامیکه رشته خدمش نگسته وباصرار بکار زشت 
تجاهی نتمایذ باید از درست شدن اخلاق وکردارش اامید نگردید و هرگاه 
عانعن که کتام سفن و باخیانت شنیعی کند که فابل بخشش نباشد 
و قانون سیاست احازء عفو ندهد مصلحت اشست هر چه زود تر چنین 
خدمتکارر | از خانه ترفن گنف وگ نه خدمت‌کاران دبگرهم فاسد مدشوند . 
ابواب رساله در بیان آنچه سزاوار میباشد مرد در بارژ اصلاح نفس 
و خانواده‌اش بکاربرد بپابان رسید دراین رساله ازسخن زیاد ما مقدارکمی 

را گفتیم و شرح و بسط را کنار گذاشته باجمال‌گوئی پرداختیم . 


قسمت دوم 


مأخوذ از شنا 


ند کر 


چون‌مو لف « رساله تدییرمنزل » بمنظور ازدواج و تشکیل خانواده 
انظار باین نسکات لازم و صر ور اتیت متاست دندم قسمتی از مطالب‌مهمی 
را که فیلسوف نامی ابرانی : 
‌ * ۵ . ۱ ۱ 0 
شیخ الرئیس اپوعلی سبنا 
در آخر « کاب شفا * در این موضوع نوشته است ترجمه کرده 
و قدری هم دراطراف آن سخن بگویم وشرح وبسط قائل شوم تا مطالب 
روشنتر کرد ۰ 





شیخ الرئیس در کتاب شفا اساس و با منظور عمده ازدواج و 
زناشوئی را ام توالد و تناسل که ماب بقاء نو ع انسان است قرار داده 
میگوید : « در ازدواج نخستین چیزی که لازم است بان آغاز شود ایشست 
بازدواجی اقدام شود که وسله ناس رده و دعوت مردمبچنین نوی 

و ازدواج واجب و لازه است زبرا چ چنین ازدواج سبب بقاء نو ع است و 
بقاء نو ع دلیل جود خداست » . 

در این عبارت بدو کته مهم اشازه شته: است:: 

۱- اینکه اساس و با منظور عمده زناشوئی و ازدواح باید توالد 
و تناسل باشد و باید بازدواجی اقدام نمود که این منظور را تأمین نماید. 

در رساله تدبیر منزل که ما آنرا ترجمه کردم منظور زاشوئی و 
ازدواج تنپا جنبه اقتصادی قراز گرفته بود و تولد فرزندان بطور امر‌قپری 
و یکی از لوازم و آثار طبیعی زناشوگی معرفی شده بود. 

از مجمو ع این.دو سخن که در مقام بیان اساس و با منظور عمده 
زناشوئی در دو کتاب نوشته شده بطور واضح و آشکار معلوم میگ دد که 
مولف بجنبه های مختلف وضو ع متوجه بوده وی درهردو مقام خواسته 
است یکی از مصالح و منافع عمده ازدواج را ببان کرده و آنرا اساس و با 
منظور عمدهٌ ازدواح قرار دهد . 

ولی اساس و منظوری که برای ار ازدواج در رساله تدبیر مثزل 
و کتاب شفا گفته شده است با هم فرق وتفاوت دارند و این فرق وتفاوت 


۸ 

هم نه تنها در خود این دو جنبه و مصلحت است که یکی جنبه و مصلحث 
اقتصادی است و دبگری جنبه و مصلحت حیاتی و نوعی است بلکه درآثار 
و لوازم این دو جنبه و مصلحت درشنون زند .کی انسان هم فرق وتفقاوت راد 
دارند حیات علمی و ادبی و اخلاقی و اجتماعی بشر در هر‌يك ازاین دو 
حال طوری و بشکلی پیش میآبد که در آن دیگری آن طور و با شکل 
نیست بدیهی اس تکسبکه برای تأمین جنبه ومصلحت اقتصادی ( اندوختن 
و ذخیره کردن مال و نگهدازی و حراست ات چنانجه در رساله تدییر 
منزل شرح داده شده است ) اقدام بامر ازدواج مینماید با آن شخصی که 
برای تو لد مثل و بقاء نوع زناشوئی کند خییی تفاوت خواهند داشت . 
حیات دینی و علمی و ادبی و حقوقی و اخلاقی و اجتماعی و صحی 
خانوادهای که بدست این دو شخص تشکیل مییابد یکسان نخواهد‌بود او 
چون اساس و منظور زناشوئی وتشکیل خانواده را تأمین جنبه مادی‌قرار 
داده و جمم کردن و اندوختن مال و مابه حیات جسمانی را وجهه همت 
خود ساخته است لذا بحبات معنوی چندان توجه نمیکند و بعلم ومعرفت 
و دین و اخلاق وأداب وتربیت و بالجمله بحقوق بشریت وفائل انسانیت 
مانند آ ات دیگری اهمنت نمیدهد و دوعی چون هدف و منظورش از 
زناشوئی و تشکیل خانواده يك امر نوعی است که حیات و بقاء نو ع است 
و طبعاً این حس و ادراك در اثر معرفت و صرت حاصل میگردد لنا 
چنین شخصی برای جامعه فرزندان نیرومند و آبرومند و صالح و رشید 
تقدیم مینماید و این متظور هم عملی نمیگردد مگر با توجه شایان بحیات 
علمی و دینی و اخلاقی خانواده و اهمیت دادن بپرورش نیکو وسودمند 

فرزندان . " 


۵ 

پس معلوم گردیدکه این دومنظور (منظور اقتصادی مادی ومنظور 
نوعی معنوی ) فی حد ذاته و در آثار و لوازم با یکدیگر فرق زیاد دارند. 

کسانیکه با منظور واساس قرار دادن یکی حتی جنبه دیگری را از 
نظر دور نسازد و ضایع نکند کم است زبرا که چنین شخصی بابد دارای 
معرفت و بصیرت کافی و شابان باشد و آنپم در مردم کم است . 

پس لازم است در اين موضو ع قدری دقیق شده به بینیم کدام يك 
از این دو جنبه و مصلحت قابل این است که اساس و منظور ازدواج و 
تشکیل خانواده قرار گیرد و به ینیم آبا میتوان منظور و اساس دیگری 
قرار داد که دارای دار وسیعتری بوده بتواند فوائد ومصالح ازدواج و 
خانواده را بپتر فراهم سازد وهمه مصالح و منافم آنرا درنظرگرفته مصالح 
حیات مادی و معنوی هردو را تأمین بنماید ؟ 

اما درمقام تر جح یکی ازاین دو جنبه ومسلحت که ذکر شد البته 
معلوم است که انظار مختلف است سضی جنبه و مصلحت اقتصادی را 
ترجیح میدهند و برخی جنبه و مصلحت حیاتی و نوعی را هتر و برتر 
می دانند . 

م‌دمان مادی که مادنات را هدف و منظور قرار مندهند البته هس 
چیزی که وسیله جمع آوری مال باشد وقوا را برای اینمنظور بهتر بجربان 
بیندازد ارزش بیشتر و اهمیت زیادتری بان قائثل میشوند و همه چیز را 
از لحاظ مادی مورد توجه و علاقمندی قرار میدهند آینان بچنبه ماو 
جپات دیگر اشاء و موضوعات نگاه تمکنزق و مقاسه و موازنه. درست اا 
میزان خرد و داش بین جهات وجنبه ها نمی‌نمایند تا بگوئیم دلیل‌منطقی 
اپنها چیست و خود اینها هم هرگاه بامیزان عقل وشرع براه و روش خود 


- 
بنگردد خود بتنقید و ملامت خویشتن میپردازند و کار خود را بوالپوسی 
و هوا پرستی میدانند. 

ول دون تردید همه اشخاصی که بجنبه مادی این قسیل موطوعات 
نگاه‌کرده وآنرا مورد توجه وعلاقمندی قرارمیدهند ابنطورنیستند که بجنبه 
های دیگر ابا متوجه نباشند و از آنها بکلی منصرف باشند خصوصا شخص 
دانئمندی مانند فدلسوف بزرکی ابن سینا. البته چنین دانشمندی وقت ی که 
حنبه مادی موضوعی را که جنبه های دیگر مپم واشکاری هم داشته باشد 
مورد توجه فرارداد معلوم است که آن جنبه‌های دیگر را ازنظردور نمیسازد 
و عدم فرض نمینماید بلکه میخواهد از رهگذران جنبه مادی وارد جنبه 
های دیگر شود وشابد علت اینکه از آن جنبه و جپت شروع میکند این 
باشد می بیند بیشتر مردم را از این راه بپتر میتوان متوجه منظور نمود . 

پس معلوم کردید اساس و منظور قرار دادن جنبه مادی | گر از 
لحاظ ماد بگری صرف باشد مذموم و بی منطق بوده مورد ندارد ول | کر 
برای جلب توجه و رهگذر قرار دادن باشد البته مذموم و بی منطق نیست 
مخصوصاً با اینکه می بينیم بسیاری از مردم بدتن طریق متوجه بموضوع 
میتشوند ول چیزی که هست در ابنصورت برای جلب‌نظر وبحد لزوم شایسته 
و مناسب است ولیکن اسای و منظور قرار دادن را نشایدو همچنین جنبه 
نمابان و بر جسته و مهمتر موضوع قرار دادن منطق و دلیل ندارد . 

پی معلوم گردید که جنبه مادی برای اساس و منظور قرار دادن 
برای موضوعی سیار مهم و دارای جنبه های دیگر بارزتر و مهمتر مانند 
موصوع ازدواج اصلاصللاحست ندارد تا چه رسد دمزبت ورجحان چنانکه 
درحواشی رساله تدپیر منزل هم راجم باین موضوع سخن گفتيم . 


5 

وقتیکه یکی از طرفین از بین رفت طبعاً ی ماند دیگری وی لازم 
است در حال آت جنبه دیگر موضوع که طرف مقایسه بود نیز نظر و 
مطالعه دقیق بنمائيم زبرا تنها عدم صلاحیت یکی از طرفین مورد مقایسه 
صلاحیت طرف دیگر را #بت نمیکند بلکه باید صلاحیت و شایستگی آن 
ازمقایسه واحراز عدم صلاحیت طرف دیگر تعين پیدا میکند که از مزیت 
و رححان بالاثر ات 

آما اینکه تولید مثل و اشاء نسل صالاحنت دارد اساس و منظور 
ازدواج قرار گیرد با نه ونسبت بین ازدواح وتناسل چیست با اند دقت 
و نفار بحقیقت و ماهیت ازدواج و تناسل معلوم میگردد . 

ارتباط و نسبت بین ازدواج و تاسل يكث امر طبمعی است مقدمه 
بودن اولی برای دوی و نسجه بودن دور ی برای اویی از لوازم این در 
موضو ع و یکی از نوامیس و سنن عالم خلقت است . 

عدم صالاحیت بعضی از اشخاص برای تناسل بجهة علل و عوارضی 
و در نتیجه نبودن تولید مثل در آزدواجشان زیان باين ن‌اموس و سنت 
این ناموس وسنت خود دلیل روشنی است براینکه درآنپا علت وعارضه ای 
ببداً شده است که از خبر و سود این سنت الپی محروم شده‌اند . 

در صورتیکه ارتباط و ملازمه بين دو چیز تا این اندازه باشد و بر 


طبق حکمت و نظام خلقت یکی مقدمه و دیگری نتیجه باشد جا دارد که 


5 

بنظر فلسفی گفته شود منظور از و جود اولی دومی است ودومی علت غائی 
وجود اولی است . 

بس صلاحیت تناسل برای منظور ازدواج واضح و آشکار است 
مخصوصاً با انداك توجه بناموس ازدواج در کائنات که این سنت و ناموس 
در انبا وخود داشته و برای تولید است . 

این غرض ومنظور علاوه از ابنکه بك امر طبیعی و برطبق حکمت 

ونظام عالم خلقت است و دراثر این فان رشه و اساسش استوار وتغییر 
نایذبر و غیر قابل زوال است اثرات مهم و مستقیمی در حیات اخلاقی و 
اجتماعی واقتصادی و عمرانی شر دارد تکثیرجمعیت وتوجه کامل بپرورش 
اخلاقی و اجتماعی وتامین مصالح مادی درخط اعتدال و درنتیجه تقدیم 
فرزندان زباد صالح و رشید دبندار بجامعه انسانی از آثار مستقیم توجه و 
عنایت باین غرض عالی و منظور سامی است . 

وی با وجود چنین آهمیت در این غرض ومنظور باز جای بحث و 
کفتگو درعلت غائی و منظور ازدواج قراردادن آن برای ازدواح وزناشوئی 
نی نو ع انسان باقی نازاب ۴ او لا ازدواج اتتات هانگ اس و 
تزدیکی نر و ماده در حیوانات و نباتات نست که فقط برای تولید مثل و 
انقاء نوع باشد بلکه اثرات و نتایج مهم دیگری نیز از آن بحبات فردی و 
شخصی زن ومرد (زوجین) عابد میگردد اثرات وتایج اخلاقی و اجتماعی 
و صحی و اقتصادی وعمرانی که ازتشکیل خانواده برای زن ومرد حاصل 
میشود واضح و آشکار بوده برای هوشمندان و خردمندان پوشیده نیست 
و همچنین آسایش و راحتی و خوشی و حظوظ نضانی حلال ومثروعی 
که عاید زو جین میگردد بقدری مهم است که همه لی دانا ونادان و بر هیزکار 


۳ 


۳ شهوتران بآنپا علاقه و دلبستگی دارند همه این حپات و مطالب را ۵و ۰ 
برابر منظور تولید مثل و ابقاء نسل که یکی از وظایف بشر است یکلی 
بی‌اهمیت دانستن و از نظر دور ساختن و با همه آنپارا با آنهمه اهمیت و 
نیرو و نفوذ تابع منظور تماسل قراردادن مخالف فانون عدل واصاف بنظر 
مباید و در صورت هضم حقوق جپات و شنون دیگر عقل و شر ع هم بان 
موافقت نمشماند و آنرا امضا نمنکنند . 

وئانیاً منظوری که برای يك امرعمومی و همگانی تعینن میگردد و 
دستور داده میشود که همه در اف کار آن منظور را در نظر بگیرند بابد 
طوری باشد که برای همه مردم توجه بانمنظور وهدف قرار دادن آن سهل 
و عملی باشد در ضورتیکه در این موضو ع بعنی هنظور و هدف قراردادن 
تناسل ىكث استعیاد خاص قوی میخواهدکه ملاحظه حظوظ نفسانی‌شخصی 
و جپات قوی و نافذ فردی را کنار گذارده فقط تولید مثل و ابقفاء توع 
وا در نظر بگیرند و ندیهی است که این استعداد در بشتر مردم نست و 
حتی بیشتر اشخاصی که بخیر ‏ صلاح خود مقید و مراقب میباشند یز 
استعداد این کار را ندارند و از آنطرف هم چذانکه گفتیم دلیل برای این 
کار نیست . و علاوه از اینکه دلیل وداعی بر ابن کار نیست تولید مثل برای 
بقاء نو ع که یکی از وظایف بشربت است با دیگر وظانف وتکالیف خیاتی 
و شون و حهات فردی مثافات ندارد بلکه مفقتضای فانون حفظ تعادل و 
توازن كمك و مساعد یکدیگرند . ۱ 

علاوه از این دو جپت يكك جپت دیگری هم هست که سیاز هم 
است و آن اینست که بعضی از مردم گرچه در اثر علل و عوارض باشد و 
با در اثر زیادی سن و سال باشد از تولید مثل ونسل محروم میباشند ولی 


ءّ 
علل و جهات دبگر جز تناسل آنها را الزام بازدواح میثماید پس آ با در 
ازدواج چنین اشخاس که جز تولید مثل و نسل جهات و اثرات دیگر 
الته نمتوان یم بلکهمعلوم و ملم | ست که ناموس ازدواج در بشر 
يك دایره وسیعتر و آثرات و تتایج بیث بیشتر از آنچه که از عالم‌حیوانات 
و نباتات و غبره محسوس است دارد. 
برای ازدواح مواجه با اشکال میگرود . 
تابر این اکر صلاحبت تناسل ( تنها ) برای منظور ازدواج قرار 
دادن هم ثابت و محرز باشد نمیتوان آنرا بپترین و عالیترین منظور که 
جامم و کامل یی داد . 
سقتنای فطرت و نقل و فد دنر ز ای ی 1 1 ثار 
و ننایج بسیار مهم شخصی و توعی و مادی و معنوی دارد یکی از آنها تناسل 
است که سیب بقاء نو ع انسان | ست دیگری تأمین احتیاج عریزء جنسی‌است 
قوترین محرلك و داعی بر ازدواح است و وجودش در انسان تنها برای 
توالد و تناسل نیست بلکه فواید و نتایج دیگری هم دارد چنانکه با اند 
دقت در اثرات ازدواج وحیات خانوادگی پیدا است ودیگری تأمین‌صحت 
ازدواج علاوه از فوابد و تایج دیگرش براي تأمین صحت مزاح لازم‌است 
و همچنین ننایج اخلاقی و اجتماعي و اقتصادی و فوائد دیگر ازدواج که 


٩ ۵ 

دس ازدو اج یکی از مهمترربن وطابف زندگی دشر 9۳ فوائد رُ 
نید گوتا 1 نی داردبرای هی‌کی لازم است برای انجام-وظیقه باسن کار 

اقدام نماید و از فوائد و تتایج آن بهره مند گر دد 
و یی 5 ما گفتیم هم خامم و ناظر بپمه مصالح و 
منافع ازدو اج است‌وهم طوری استکه همه طبقأت غردم هکس برحسب 
-انیتع دا عقل:وفکری زدیگرشئون وتجهات وجود خود به فوائد و تایج 
یه مر اما رک ی بر رسد 5 
+ > نورشتچنین همه کی را مظابق فپمش میتوا بانجام ان وظیفه و 


ما ده ِ فقو ید مهمش و ادار نمو د . 


دعوت مر دم باز دور اج 





دومیر _ مطلب مهم عبارت شیخ وجوب و لزوم دعوت صردم 
بازدواح است . 

ین دعوت یکی از مصادیق مهم دعوت بخیر استکه د‌قتضای عقل 
و دستور دین مقدس اسلام واجب و لازم است . 

ازدواج با اینکه یکی از مهمترین وظایف و پر سودترین تکالیف 
حباتی‌انسان است باوجود این سیاری از جوانان و بلکه از غیر جوانبا 
از اهمیت و نتایج مهم آن غافل‌میباشند و بلکه بعضی‌ها زندگی تجرد را 
برآن ترجیح مندهند . 

البته این غفلت و بی‌خبری از غفلت و بی‌خبری ازحکمت و سنت 
خلقت ناشی‌میگردد و ترجیح بی‌منطق زندگی تجرد بر زندگی تأهل‌جز 
عدم اطلاع و آ گاهی کافی ازمصالح ازدواج علت وجپت دیگری ندارد . 

ميدانیم بعضی از جوانان و شابد همه طرفدارات زندگی تجرد 
خودرا ازنادانی وبی‌خبری و بی‌خردی دور و بر کنار مىدانند . 

وی درنظرخردمندان و دانشمندان معلوم ومسلم است که ازدواج 
يك ناموس و سنتی است خداثی و خودداری از آن و اختبار زندگی 
تجرد برخلاف حکمت و نظام عالم | فربنش است و دون شك و تردید 
عقیده تر جح زندگی تجرد سر زندگی تاهل وتشکدل خانواده برخلاف‌دین 
و دانش و خرد و احصاسات و عواطف است . 


۳ 


1۷ 
اینکه ازدواج يك سنت و اموس ابت و جاری خدائی است و 

زناشوئی يك وظیفه و تکلیفی است طبیعی وحیاتی امری است واضح و 
روشن فهم و ادرا کش متوقف برکسب دانش و بینش‌نیست بلکه هر کس 
تا اندازه‌ای هوش و خردهداشته باشد و بدیده بصیرت بشئُون زندگی خود 
نظر کند این وظیفه وتکلیف خودرا می‌فهمد . 

آناییکه از لزوم و اهمیت ان وظیفه حتمی حیاتی غافل و بیکانه 
بوده خر انچامش سپل آنگ‌اری و مساصحه میتمایشد و با با آن مخالف 
بوده زندگی تجرد را برآن ترجیح میدهند ا کر دقت ومطالعه درست در 
اطراف موضو ع کنند فکرشان‌تغییر مییابد وبحقیقت مطلب متوجه میشوند 
و خود را از زبان و خسارت تخلف از ناموس و سنت عالم آفربنش 
حفظ مینمایند .. 

ول این قببل اشخاص خاصه جوانان باسانی نمی‌توانند خود دید 
صیرت باز نموده بشئون زندگی خود بچشم بصیرت نگررسته وظیفه خونرا 
چنانکه شاید وبابد بفهمند ودراثر باقی‌ماندن‌شان در نادانی ژبان فراوان 
برحبات شخص آ نان و برحیات نوع عاید می‌گردد. 

پس برمر‌دم خردمند و دانشمند لازع و واجب است‌که نیازمندان 
وجوانان را بامر ازدواج دعوت نمایشد . 

چون موضوع دعوت بازدواج ای است مپم لذا آشنا نی بچگونگی 
دعوت نیز لازم و بایسته است . ۱ 

شیخ پس ازگفتن منظور تناسل در ازدواح گفت « دعوت بر چنین 
ازدواج واجب است » مفاد این عبارت اینست که دعوت باید طوری باشد 
که اقدام کننده باص ازدواج را بمنظور تناسل آشنا سازد . 


۸ 


ما در بیان منظور ازدواح گفتیم که منظور ازدواح باید يك اص 
جامعتر و وسیعتر از موضو ع تناسل تنها باشد و آنرا هم باختصار گفتیم 
باید راء دعوت مطایق آنمنظور را نیز دانست ۱ کنون برای تذکر خواننده 
کراءی بطور اختصار باهمیت و چگونگی این دعوت اشاره ميکنيم . 

دعوت بازدو اح برای اینست که ناصح انظار کبانی را که باید 
ازدواح کنند دلزوم و آهمت ازدو اج جلب نماند و خیر و سودی که در 
اثراقدام بان بانان میرسد بانها بفهماند و زبانهای گونا کونی که دراثرتخلف 
و خود داری متوجه شان میگردد کوشزدشان نماید و بالجمله آنانرا وادار 
باص ازدواح نماید . 

لبته باید این دعوت خیر خواهانه طوری باشد که موضوع را در 
نظر آنان درست روشن نماید و آنهارا از جهات و مصالح اصلی قضیه | کاه 
و مطلم سازد تا از روی عقل و بصیرت بام ازده اح اقدام و در انتخاب 
فیس مه از یت و طانکن نخس بازتی تایه آناتن بان امه ای را 
که تشکیل میدهند روی اساس صلاح و سعادت فرار دهند و از آشدا و 
آغاز کار بوظایف براهمنت خود در بارء حسن ادارء خانواده و تدسرمنزل 
و پرورش فرزندان آشنا باشند و اکر در بدو ای یعنی پیش از ازدواج و 
انعقاد نطفه آشنائی باصول پرورش فرزند لازم نب‌اشد بدون شك و تردید 
دانستن اصل مطلب یعنی داشتن ابنکه یکی از فوائد و مصالح ازدواح 
تولید مثل وتقدیم فرزندان نیکو وسودمند بجامعه انسانی است در بدو اس 
لازم است تا همسر شاسته انتخاب نماد و از اغاز کار مد وزن خودرا 
برای برورش فرزندان نیرومند و سودمند ودیندار ونیکوکار آماده ومپیا 


سازند . 


سس و و وس 

شیخ در باره وقو ع ازدواح چنین ,کوید: «وفوع ازدواح‌یاید اشکارا 
داشد تا شكث و ریبی در نسب رخ ندهد و از وقوع خلل در انتقال ارث که 
بسبب شك در نسب پیش میابد جلوگیری حاصل گردد و وجوب خرج و 
تفقه بعضی بر بعض دیگر معلوم گردیده اختلاف ومنازعه پیش نباید وخلل 
بان راه نیابد وهمچنین لزوم معاونت وکمكك بعضی بر بعض دیگر آشکارشود 
و از وقو ع خلل های دیگر که برخردمند متفکرامکان وقوع آنها پوشیده 
و محهول نمساشد صیانت حاصل شود » . 

ازدو اج در زندگی رد و زن و فرزندانشان | ار و نتایجی دارد که 
بر آن مترتب میگردد برای اینکه استفاده از این آثار و نتایج با موانعی 
روبرو نشود وباشکالاتی برنخورد بابد آنرا طوری انجام‌داده موضو ع ثابت 
و محقق بوده آنارحقوقی واجتماعی آن معلوم باشد شیخ برای تأمین این 
تطور مب میا وقو ع ازدواح.باید اشکار باشد ودلیل و علت هم برای‌این 
دستور دکر میکند . 

لبته معلوم است که اصل این دستور فکر خود شیخ نیست وجود 
این دستور در فقه اسلاعی برای همه اشخاصی که از فقه اسلام اطلاعی 
دارند واضح و آتکار است و شیخ.هم چنانکه از سخناش پیداست و در 
کلماتش تصریحاتی دارد به دین وشریعت اسلام خیل معتقد و خاضم بوده 
و حتی در کتادهای فلسفی خود از تعلیمات اسلام هين تعبیرات خودش 
زباد باد کرده است . 


۱۷ 
دلیل که شیخ برای این مطلب ذکر کرده است مانند خود مطلب 


و ستور متقن و روشن است . 

این دلایل بطور اشاره تقربر شده البته همین آشاره برای ارب‌اب 
علم و داش کافی بوده محتاج شرح و توضیح نیست . 

برای اینکه همه خوانندگان بطور وضوح وخویی باین دلابل متوجه 
شوند تا انداژه ای به بیان و توضیح این دلابل میپردازم . 

دلیل اول - دایل‌اول اینستکه ا کر وقوع ازدواح آ شکار ومعلوم 
کردد نسبت مردو زن بیکدیگر و نسبت پدر و مادر بفرزندان و فرزندان. 
بپدر و مادر همیشه معلوم بوده شكث و شبةٌ بآن راه نمییابد و بالمعکس 
ا کر ازدواج و زن‌اشوئی بطور محرمانه و پنهان صورت‌گیرد نسبت این 
اشخاص بهمدیگر دن میان مردم معلوم نمیگردد و بان ترتیب اثر نمیدهند 
مخصوصاً در صورتیکه بای انکاری هم در میان باشد . 

لین دلیل سبار متقن و روشن است زرا بدهی است که مد ورن 
پس از ازدواج نسبتی بیکدیگر پیدا میکننند که اثرات حقوقی و اجتماعی 
دارد و همچنین همین نسبت و آثارش بین بدر و مادر و و فرزندان وجود 
داردبرای ابنکه این آثار باين نسبت مترتب گردد باید وجود نیبت محقق 
باشد و تحقق واقعی, شبت‌و همحتین همه آثار آن | 3 چه باشکار ومعلوم 
بودن آن پیش مردم متوقف نیست بك‌که وجود واقمی نسبت و بعضی از 
آثارش بانعقاد بشهانی ازدواح هم صورت میگرد ول ای شك و تردند 
نیست آثاریکه بو وجود این نسبت در نظر م‌دم هترتب میشود منوط و 
متوقف بر معلوم و محقق بودن‌آن در نظر مردم است و همحنین برای 
اینکه هیچ يك از این اشخاص تتوانند هنگام اختلاف نظر ومنازعه وجنکگ 


ِ۷ 
و جدأل شائه خود را از وظایف و تکالیفی که بآنها متوجه است ت خابلی کنند 
و با حقوق آنپا ضایم نشود بایستی این نسبت معلوم و محقق بوده امر 
بنهانی و فابل سر نباشد . 

آثاری که‌بر ابن نهبت عترتب میشود سبار است عضی از آنها را 
شیخ ذکری‌کرده و بعضی‌دیگر را بفهم وادرالك خردمندان متفکر وا گذار 
نموده است . 

آناری که شیخ بطور اجمال اشاره‌کرده است عبارتند از : 

۱) اتقال ارث - ددیبپی است که انتقال ارث یکی از آثار و لوازم 
شرعی و قانونی این نست است . ۱ 

۲( وجوب خرج ولفقه بعضی بر بعض دیگر - و جوب خرج ونفقه 
زن برد و خرج ونفقه فرزندان تا بزرگ شوند و در حال عدم تمکن 
بتأمین زندگی‌خود پس‌از بلو غ و بزرگ شدن وهمچنین خرح و نفقه‌ای 
که برفرزند متوجه می ,گرد نسبت بپدر و مادرش جملگی اینها از آثار 
و لوازم شرعی وعرفی نسبت موجود ومحقق بین این اشخاص است . 

۳( معاونت و كمك کردن بعصّی بر بعض د دیگر - این معاونت وکمك 
وین اج شیخ آنرا لازم میشمارد عبارت است ت از وظایف تعاونی راجم 
بتأمین مقاصد 0 که طیعا توجه‌ان مرد و رن و بدز و مادر وفرزندان 
وخوشاوندان نزدیكث مقدم بردیگران میباشد . 

همه‌کس میداند که وظدفه معاونت و كمك کردن در موارد احتیاح 
هريك ازاین اشخاص بخود آنها بشتر وسشتر ازدیگران متوحه مسباشد . 

این آثار ولوازم که گفته شد ؟ چه درصورت مسالمت و موافقت 
محتاج شوت و تحقق نسبت زن و شوهری و با بدری و فرزندی و با 


۷ٍِ 

مابری وفرزندی و با نسست"خویشاوندی نیست وی چون هوضوع وجه 
تلف و .بای مال و خدمت در همان است و اختلاف ومنازعه و جنگ 
و جدال زباد پیش میاید وچون فصل‌خصومت و دادرسی شبوت و نحقق 
نسبت موجوده بین ین اشخاص بسته ومتوقف است وچون‌نسرت این اشخاص 
بیکدیگر از ازدواح حاصل میشود لذا لازم است‌که وقوع ازدواح آشکار 
باشد تا تحقق و لبوت نسبت این اشخاص پیکدیگر هم آشکار بوده مان از 
ضیاع حقوق.و- وقوع خلل.باشد . ۲ 

خللهای دیگری که ممکن است در اثر پنپان و بوشیده ماندن 
ازدواح پیش آبد گونا کون است خلل عرضی ممکن است پیش آید مانند 
توجه‌یهپمت و بدگمانی 9 .کوئی بمردو زن:وبا فرزندان که نسبت روابط 
نامشروع بانها بدهند . 

وهمجنین.خلل و زان اخلاقی ممکن است پیش‌آید مانند اینکه 
زنی که ازدو اجش با دی بمهان و بپوشنده بوده و دیدر جز ‌دش 
از ات خبر وا کاهی ندارد بفکر روابط نامشروع و با ازدواح با مد 
دیگر بیفند و ممکن است رد در اثر چنین.پیش‌آمدی بفکر کشتن نش 
افتاده ویر نکشد.و با مرد اول و دوم بمنازعه وهحا کمه سخت برخاسته 
زبان بسیار از حیث مال و وقت وغیره بانها متوجه گردد وبا میانه ها 
و خوشاوندان و دوستان و طرفداران شا دشمنی و جنگ و حدال 
سختی یدید آبد خلاصه چنانکه ش شیخ گفته است | | گر خردمندان فک رکنند 
می بینند که در بنهان و پوشیده ماندن ازدواج و زناشونی ممکن | ست 
زیانپا و خللهای گونا کون بسیاری پیش آید . 


استواری رابطة ازد‌واج 
رون و تست 

شبخ دربارة استحکام واستواری رابطه ازدواج‌چنین‌گوید « واجب 
است ام ازدواج محکم و استوار باشد تا بپر سبکی و کم عفلی جدائی 
و طلاق پیش نیاید و رشته اجتماع خانواده کسته نگردد و نیز ا کر پایه 
ام ازدواج سست و ضعیف بوده بپر چیز مختصری جدائی وطلاق پیش 
آید زن و مد محتاح تجدید ازدواج ) تجدید زیاد و سرب ) هیشوند و 
در این‌کارهم زیانهای فراوان بانها ميرسد ونیز پیشتر اسبات مصلحت مرد 
و زن ( زوجین ) در وجود مپر و محبت است و محبت هم بوسیله الفت 
حاصل میگردد و الفت هم حاصل نمیشود مگر بعادت و عادت هم حاصل 
نمیشود مگر بطول آميزش ومعاشرت . 

و استحکام واستواری ام ازدواح حاصل نمیشود وتأمین‌نمیگردد 
مکر ابنکه ام جداشی و طلاق در دست مد باشد نه زن 3 رن 
عقلش کمتر ازمرد است و بپوی وهوس وغیظ وغضب مبادرت می ورزد * . 

استحکام و استواری رابطه ازدواج امری است که عقل و شرع 
هس‌دو آنرا لازم و واجب مىشمارند وی استو اری و پابداری در حس چلر 
خوب ومطلوب ولازم باشد البته درموضوع مهمی مانند ازدو اج‌وزناشوئی 
لرومش واضح و روشن است . 

با اینکه این مطلب برای خردمندان امر‌ی‌است واضح و آشکار و 
بنظر من ابداً محتاج اقامه دلیل و بیان و جهة نیست با وجود این شیخ 


"۷ 
بعضی از جپات لزوم استواری رابطه ازدواج و مقاسد و معایب سستی 
بابه آن اشاره کرده جای هیجگونه شك و شبپه را باقی نگذاشته ات 
و هچئین اينکه برای پابداری واستحکام ام ازدواح لازم است 
اختمار طلاق در دست خر ناخ ام‌ی ات واضح و عاف چنانکه 
گفته مشود : 
بیان و سخن شیخ در این باب واضح بوده محتاح شرح و 


قانو ن طلاق 

شیخ در بارٌ طلاقی و جدائی میگوید + واجب است بجدائی هم 
راهی باشد و راه رهاگی و طلاق تکلی مسدود نگردد زیر کلی مسدود 
شدن راه رهائی و طللاق از جهات عدیده موجب خلل و زان است از 
انجمله جهات ذیل است : 

بعضی از طبایم با بعضی دبگر ناسازکار میباشد و برای تولید الفت و 
ساژگاری‌شان همرچه کوشش و سعی مبذول گردد جز شر و زبان چیزی 
نمبافزاید و زندکانیشان را بیشتر آلوده و منقص میسازد وقتی که میان 
رد و زن ( زوجین ) چنین ناسا زکاری و عدم توافق وجود داشته باشد 
جز طلاق و جدائی چارء دبطر نیست . 

کاهی شخص مبتلا میشود بهمسری که همدوش نیست و بدرفتار 
میباشد و با بهمسری که طبیعت از وی کراهت دارد . 

در این صورت میل و رغبت بهمسر دیگر پیدا میشود زیرا شپوت 
در آدمی يث امس طبیعی است وچه بسا مژدی بجهانی از فساد میشود وچه 
بساهرد وزن تعاون برنسل تمینمانند وی هنگامی که جفت و همسر خویرا 
عوض وتبدیل کردند تعاون میکنند . 

پس واجب است که راهی برهاشی وطلاق باشدولی باید سخت 
ودشوار باشد » . 


پیش‌از آنکه بشرح و با انتقاد عبارت شیخ شروع کنیم در اصل 


۷۹ 
قانون طلاق وعلل وجهانی که لزوم آنرا اقتضا مینمایند قدری سخ نگفته 
سپس بچگونگی عبارت شبخ میپزدازم . : ۱ 
همانطور که قانون ازدواج یکی از قوانین ذروری حیات اجتماعی 
است و برای صلاح وسعادت جامعه از آن چاره وگربزی نیست همچنین 
قانون طلاق تکی از قوانین لازم و ضروری حیات اجتماعی میباشد برای 
تأمین صلا < و اساش و یکبختی جامعه از آن چاره و گریزی پیست . 
۱ همانطور که ضرورت و مصالح زندکی ایجاب مینماید که پسر 2 
دختر و مد و زن با ازدواج اقدام نموده دست اتحاد و تعاون بیکدیگر 
داده بتشکیل خانواده آسایش خودرا تأمدن نمایند و بتولید مثل ویرورش 
دادن فرزندان رشد و صالح برای بقاء نوع خود خدمت کنند و از دیگر 
مصالح و منافم زندگی خانواده برخوردار شوند همحنین هنگاعی دبدند 
ازدواج ناجوری سبب بدبختی و سلب آسایش گردید بقاء رابطه آن جز 
ترونی سیه‌روری و تولید فساد مر ندارد نا گزیرند راه جدانی و رها ی 
جونند و خودرا از بدیختی و گرفتاری رها سازند . 
همانطور که ازدواج یکی از سنرن _ ونوامیس خلقت بوده نمیتوان 
از آن خودداری نمود همجنین رهائی وطلاق در مورد ومحلش تك امس 
لازم وطبیعی است . 
پس طلاق هم مانند ازدواج باید جائز و روا باشد ولی نباید بپر 
کدورت و اختلاف نظر بان اقدام نمود و بایستی در مواقم کدورت و 
موارد اختالاف نظردست رد بر سنه احساسات تند وهوی و هوس گذارده 
منظور محا کمه را بعقل رجوع نمود و بنور و نیروی آن برفع اختلاف 
و نزاع و کدورت پرداخت و مادامیکه نومیدی از ترمیم واصلا ح حاصل 


۷۷ 
نشده و چاره جز طللاق باز باقی مانده است نبابد بان اقدام نمود . 

علل وجهاتی که وجود طلاق را ایجاب مینماید چند قسم است 

کاهی طبیعت زوجین با یکدیگر غیرموافق بوده وچنان با همدیگر 
ناساز کار میباشند که قابل آميزش وهمسری با یکدیگر نمیباشند ونمیتوانند 
با این‌حال زن وشوهری وحیات زوجبه خودرا ادامه دهند و هر‌چه در 
رفع اختلاف و تنافر و تباین طبیعت کوشیده بخواهند این عدم توافق‌را 
شوافق و تناسب تبدیل نمابند نتیجه نبخشیده جز زبان و فساد چیز 
دیگری حاصل نگردد خلاصه اصلاهعنی امتزاج و ازدواح که منظور از 
اقدام بازدواح است درمیانشان حاصل نگردد بلکه این ازدواج ناجور و 

ارو | مابه زحمت و بدیختی هردو باشد البته در این صورت عقل و شرع 
و طبیعت زوجین همگی وجود طلاق و رهائی را ایچاب مدنماید . 

و گاهی طبیعت ت زن و مد با بکدیگر چنین غیر موافق و ناساز کار 
نمیباشد که ۳ حبات خانوادگی زف وشوهری خوترا ادامه دهند 
بلکه حالت مزاجیشان استعداد توالد و تناسل را نداشته باشد و ایرن 
چندجور است یکی آنکه هردو عقیم ونازاد ب‌اشند در این صورت البته 
داعی ندارند که برای بدست آوردن فرزند از تکدیگر حدا شده با کس دیگز 
ازدواح نمابند پس خراینصو رت اساسا جای صحبت طلاق وجدائی برای 
توالد و تناسل در بسن نلست . 

وین فیک قییت ک مد عقیم بوده صللاحیت توالد و تناسل را 
نداشته باشد وی زن بی‌عیب باشد و این زن با این وصف نامر توالد و 


تناسل علاقه داشته محبت و آرزوی فرزند را داشته باشد وم‌دهم دارای 


۷۸ 
فضیلت | خلاقی بوده بنا کی وحسرت زن از حیث فرزند راضی نشده بطیب 
حاضرباشد باینکه باو طلاق دهد شاید بوسلهٌ ازدواح با کس دیگر خدا. 

باو فرزند دهد . 
درا بنصورت‌هم المته دون .گفتگو طلاق مانعی‌نداشته بطکه‌لازماست 
وبمصلحت هردو تمام میشود . 

و مورد دبگری هم هست که مد سالم بوده و باص توالد و تناسل‌هم 
علاقمند می باشد وی زنش عقیم و نازاد میناشد در ابنصورت عقیم و نازاد 
بودن زن زان بمرد نمبرساند زیرا مد منتواند زن دیگر بگیرد و انماء ال 
جای این مطلب خواهد آمد که یکی از مصالح و فواید تعدد زوجات 
اینست که در چنین مورد مرد میتواند زن دیگر گرفته بتولید نسل موفق 
تردد و ازدواجشان هم که جز شصه ازاد بودن زن هیچ .عیب و نقص 
دبگری نداشته و مورد علافه هر‌دو مباشد آزبین نرود و برای بی فرزند 
ماندن رد عیش و زندگیشان منقص نگردد . 

خلاصه درصورت نازاد بودن زن آزاین حبت داعی و موجبی برای 

طالاق نمیاشد . 
| و نیز از موارد ضرورت طلاق جائی است که حفظ شرافت مرد 
مقتضی آژن بشود مانند اینکه زن بکار خلاف عفت عرتکب بشود و هرد از 
این کار آ کاهی بابد البته زني که عفت خود را از دست داده زنا کار شود 
فابل همسری با مرد شریف نمیباشد غیرت و شرافت هرد غیرتمند و 
شرافتمند اجازه نمیدهد که چنین زن را درخانةٌ خود نگهدارد واورا زن 
و همسر خود بخواند الته در صورت چئین بش‌امد نا گوار تکایف مرد 
اینست که چنین زن بی شرف و بی‌عفت را طلاق داده حیثبت و شرافت 


۷۹ 

خود را از ننک او حفظ کند و نگذارد لکه بی‌شرافتی و بی‌عفتی‌چنین 
زن دامن عفت و دیانت و برا لکه‌دار سازد . 

طلاق چنین زت اولا کاری است که از مرد شریف و عفیف و 
غیرتمند و آبرومند بطور امر طبیعی و غریزی انجام مدگیرد طبم سطد و 
شریف چنین هرد با طبع پست و زشت چنین زن بی‌شرف اصلا ناسازکار 
بوده طبیعتش وبرا زود طرد مینمابد وثانیاً وقتی که بامیزان عقل و منطق 
چنین بش آمد نا گوار را تحت مطالعه قرار داده میسنجد ی بیند حفقظ 
شرافت و حیثت و اعتبار و آبروش سته بطلاق دادت چنین زن 
ناجور و ناهنجار است | گرطلاقش ندهد و طرد و ردش تکند حشت و 
شرافت و اعتبار و آبرویش درخطر است و در نظر مردمان شریف که 
خردمند و دسدار هدباشند سخت مورد مذمت و مالامت مساشد و ثالعا 
طلاق چنین زن وسبلهٌ جلوگبری از خیانت و بی‌عفتی و بی‌شرافتی زنهای 
دیگر مساشد کر چه دبانت زنان دشار با عقت خود تگهبان عفت و شرافت 
آنها است وی با وجود این چون به بینند زن بی‌عفت از شایستگی‌همسری 
می افتد و رانده و مردود مسگردد مردان شریف نگپداشتن او را تنگین 
میدانند البته علاقمندیشان بعفت و شرافت بیشتر می گردد و دست طمع 
شهوت از آ لوده کردن دامن عفتشان کوتاه‌تر ی شود و در زنانی که دائت 
وعفت وشرافتشان بدرجه چنین زنان دبندار و باعفت ونا شرافت لمیر سند 
و مانعی جلوگیر قلبی و دینی و اخلاقی آنها نیست و یا چندان قوی 
نمیباشد بدون تردید طلاق دادن و راندن زن بی‌عفت وبی‌شرافت در آنان 
تأئدر قوی و عمیق دارد . 

یکی از دانشمندان و وسندکان گید 2 زنیکه عحشاتکار و زثا کار 


۸ ۵ 

باشد | گرطلاق در بین نباشد بار سنگین و پرزحمتی‌است بردوش شوهر 
و بعید و سخت است که بتواند زنای و برا پثبوت شرعی برساند پس دراین 
حال با نخوت وادارش میکندکه ویرا بکشد وبا باید خودرا بدیوئی حاضر 
کرده کار زنشس را بجشمش بسیند و نتواند اظپا رکند . 

ما بطور محقق میدانیم بعضی‌ها که از طلای ممنوعند و آنرا حرام 
میدانند از زنانشان کاری را که مبفوض می دارند می‌بینند و ابن تنگ را 
تحمل کرده صبر مینمایند و خودهم بر این امر معترفند و اگر بخواهند 
بکس ی که مبتواند آنها را از ننگگ و خبانت زنانش رها سازد شکایت کنند 
دلیل و کواهبکه توانند بوسبله آن دعوشان را تأسد و اثبات نمانند 
ندارند و علاوه بر این | کر بتوانند زا و خیانت زنانمان را اشات کنند و 
محقق‌نمایند بدون شك سبب رسوائی و افتضاح این‌زنها و خویشاوندانشان 
می شوند و باعث اآشاعه و افشاء فحشاء می‌شوند - سس مرد مسلمان 
هنگامی که از زش چنین خمانت به سند طللاقشی داده دوش خود را از 
زیر بار سنگین و نلگین رها میسازد و کسی هم نمیداند که برای چه زش 
را طلاق داد و ردش کرد و بدین وسیله هم زن را رد و طرد میکند و هم 
سبب رسوائی و افتضاح زن و خوبشان و. کسانش نمیشود و شرع راه 
دیگری یز برای چنی نکس معین نموده که اختبار آن مکروه است مگر 
در صورتی که بطور بقین مداند زش از زنا بار دار گردیده است و آن راء 
راه لعان است ؟ . 

سخن این ذانشمند پیداست در بارهُ زنی است که بکار خللاف عفت 
و شرافت اقدام نماید ول هنوز کارش آشکار نشده باشد تا چه رسد سه 


زن ی که بی‌بر وا مرتکت‌کار خلاف عفت وشرافت شود وکارش آشکار گردد. 


۸۱ 


آنجه این دانشمند می‌گویده یکی از فوائد طلاق زن زنأکار رسوا 
نشدن‌وی و کسانش‌مباشد؟با آنچه‌ما کفتیم| که‌یکی ازفوایدش‌عبرت گرفتن 
دیگران است)منافات نداردزیرا منظور این دانشمند ابشستکه مرد بیش 
از عغونت خود خبانت عمل زن مرتکب خلاف عفت را آ شکار نسازد و 
بوسبلهٌ اثبات درمحکمه بسشتر مفتضحش ننماید ودرنزد می‌دم و بی‌خبران 
اش را فاش نکند چه بدیپی | ست‌که محا کمه و اثبات خبانت و بی‌غفتی 
زن بیش از عفونت طبیعی خیانت و زنا خبرآن خیانت و بی‌عفتی راپخش 
و منتشر می‌نماید . 

واما انجه ما گفتيم راجع باثرعفونت طبیعی خود خیانت وبی‌عفتی 
میباشدکه خیانت و بی‌عفتی زن يك عفونت طبیعی داشته و خود طبعا بکلی 
بوشیده و بنهان نمانده تا اندازء فاش و آشکار می کردد هر‌اندازه در ستر 
وینهان کردن کوشش شود باز خوشان و کسات نزديك و همسایگان و 
دوستان وآشنابان نزديك از آن با خبر و گاه میشوند. 

البته اين | گاهی بان درجه رسوائی و افتضاح و انتشار خبر که در 
اثر محا کمه حاصل مبشود نمی رسد پس چون خبر خیانت و بی‌عفتی زن 
یکلی پنهان نمیماند و طبعاً تا آنجا که عفوت کار سرابت میکند خبر هم 
می رسد و آ گاهی حاصل میگردد لذا طبعاً تگپداشتن و رد کردن چنین 
زن درنظر باخبران بیتأثیر تخواهد بود . تگهداشتن علامت ودلیل ایفست 


ک مد بخیانت وبی‌عفتی زنش|همیت نداده وبچنین زن‌نیزشایستگی‌همسری 


۹ 

فاثل است و اين کار النّه در نظر م‌دمان دیندار غیرتمند و شرافتمند 
بی‌شرافتی چنین مد را اثبات مینماید وی درعین حال در نظر م‌دمان 
تا اندازه‌ای بی‌پرو! و لاابای موضوع بی‌عفتی رابی‌آاهمیت مینماید و برای 
چیره شدن شهوت نپا آنان را تا اندازه‌ای مستعد مینماید وسا میشود که 
چنی‌اشخاص پاز که چند بر چنن‌ستی ومسامسه رادید دیگر 
بی‌عفتی درنظرشان بی‌اهمیت و بك چیز عادی‌میگردد و این وضم و حال 
" یکی از مقدمات شبوع فحشاء و فساد اخلاق است ( پناه بخدا) . 

وی دون تر دید طلاق دادن و ردکردن رن بی عفقت بدکاز در نظر 
همه م‌دم اثر خوبی نود 45 نیت مصون ماندن حشت و شرافت و 
آبروی مد می باشد و نیز چنانکه گفتیم سصتت جلوگری ازشیوع فحشاء و 
فساد اخلاق میگردد 

و نیز جمله از علل وجراتی که کاهی طلاق دادن زن را ایجاب می 
نمابد زشت خولئی و عدم توافق اخلاقی زن است که کاهی رن چنان. 
زشت خولئی و بداخلاقی و 9ج میدهدکه مرد را جزطللاق دادن پزن راه 
رهائی وچارءٌ خلاصی نمیباشد وهرچه مصلحت واندرزگوید ودر بهبودی 
واصالاح حالش کوشد جز بدی و ازدیاد لجاجت سودی نمی بسند و تحمل 
و صبرهم سخت نا کوار میباشد و نه‌تنها زشتخوئی و بداخلاقی چنین‌زن 
حبات خانوادگی را آلوده و منفص میسازد و موجب عذاب روحی و 
وجدانیی‌گردد بلکه‌درشئون زندگی خانواده هم‌تاثیرات‌بدی دارد بحیات 
اقتصادی هم زبان میرساند و آنرا از پیشرفت شابان باز میدارد و بحیات 


علمی و فکری مر‌داگر مشاغل علمی و فکری داشته ب‌اشد خسارت 


۸۳ 

شد بدی متوجه میسازد و همچنین در حیات خلاقی خلل نما یان 
میگردد وصحت مزاج رد درعرضه خطرقرار میگیرد ودر حباتاحتماعی 
وی نیز در اثر کدورت قلبی و پربشانی خاطر و بر کندگی حواس و 
سلب نشاط وانبساط آثرات بسیار بدی دارد وموانعی برای ترقی وپیشرفتش 
فراهم میسازد. 

زیانهای علمی واخلاقی واحتماعی وافنصادی وصحی زشنخوئی و 
بداخلاقی زن نه تنها بوجود مد متوجه شده مصائب کونا کون برایش 
فراهم میسازد بلکه همچنین بدیگر افرادخانواده‌هم زبانهای‌گونا گون دارد 
خاصه فرزندان که بپرورش آنها سخت ژبان عیرساند . 

بس در اینصورت البته چنین زنی له جز زبان سودی بمرد ندارد 
و رای کا ور باه وهای اف ان اف ‌سانق و وحوفن 
ماه فساد و خانه‌خرابی می‌شود شاسته طللاق است وس . 

علاوه از این موارد؛ موارد دیگری‌هم ممکن استکه مد رابطلاق 
زنش‌ملزم نماید . 

دس درهمه این موارد ومواقم وجود طلاق لازم وضرور است . 

پیات پا اه ون باق واه خی از وب 
علل وجهات این موارد شدید نمیباشد ول بدرجه‌ای .که کراهت و با منع 
را بردارد و آنرا جایز وبلامانع نمابد می‌رسد در این موارد هم باید طلاق 
جاثر و بلا مانع باشد . 

بس وجود قانون طلاق و راء رهائی برای تامين مصالح و آسایش 
دم للازم و واجب است . 


| کر در قومی و ملتی فوانینشان بانها اجاز طلاق در موارد ازوم 


۸ 

وبا جواز ندهد آن قوم و ملت دچار فشار وسختی و بدبختی شده بالاخره 
مجبور می شوند که ابن راء رهائی و آسایش را برای خود باز نمایشد و 
سای شود قانون عکس العمل بافر اط کاری و بی اعتدایی بپردازند و درحد 
اعتدال توقف تکنند . 

بعضی‌از دانشمندان دراین مقام می‌گوند « فرنگی‌ها طلاقرا حرام 
و ممنوع میداستند و وجود آثرا در قانون اسلام برای اسلام عیب می 
" شمردند بعد اضطرار وادارشان نمود باینکه آنرا جائز و مباح دانند 
ویس از انکه آنرا تجویز کردند ومباح دانستند چنان در آن افراط کاری 
و اسر اف نمودند که بیم اختلال نظام زندگی زناشوئی و تأهل و اتحلال 
روابط خانوادگی و خویشاوندی نمابان‌گردید. 

از جمله آنچه که جرائد و مجلات از علل حکم قضات بطلاق نقل 
کرده اند جهات ذیل است : 

۱ - چگونگی موی سر زن . 

ٍِ- چگونگی صورت مد از حسث ریش گذاشتن و بازدن و 
اشتفن ان 

۳ - شکایت زن از رد باینکه درخانه عوض‌صحبت وغیره با وی 
خواندن کتاب و روزنامه ومجله می پر دازد . 

6 - شکوه زن از اینکه مرد استحمام نکرده بدنش بو میدهد . 

- شکایت مرد از پرگوئی زن حتی در تلفون *. 

نوسندگان و دانعمندان دیگر هم از زیادی طلاق و افراط کاری 
وبی‌اعتدا نی در آن‌در ارو پا ئیهاشکایت و انتقاد مینمایند وچیزهای‌شگفت آوری 
تقل می‌کنند و در شرق هم معلوم‌است که طلاق بیجا و ناروا زباد است . 


۸۰ 
توسعه در طلاق مانند منع کلی وبا تضییق در آن هر دو ناشی از 
عدم اطلاع کافی بر شون و مصالح ازدواج است وقتی که کسی درست و 
باندازء کافی بجپات و مصالح زناشوئی و حبات خانو ادگی دانا و نتنا ؟ دنک 
السته تاجائی که مصلحت مقتضی بقاء رابطه و علاقه ازدواح باشد طلاق را 
روا نمیداند و آنجا که بقاء آن صلاح نیست و سودی ندارد و بلکه زبان 
دارد انرا لازم میداند . 

۱ از سانات . گذشته بخوبی و اضح و روشن گردید که وجود فانون‌طلاق 
مانند قانون ازدواج برای صلاح وسعادت زندگی‌انسان حتی الامکان لازم 
یت وعلل و جپات لزوم در بعصی از موارد وجوازش در موارد دیثر و 
ناروا بودش درسایر مواقم معلوم گردید . 

از سخنانیکه گفته شد اصول وقواعدکلی مسئّله مورد بحث بدست 
آمد ومنظور ماهم بدست‌آمدن همین اصول وقواعد کلی‌مسئّله بود وبهمین 
جهت تا اندازه‌ای در این مسئله بشرح وبسط پرداختیم و آنراهم لازم می 
دانستیم زبرااینمسئله ازجمله مسائل مهم‌زندگی‌است وافکاروانظاربسیاری 
از م‌دم و باببشتر آنپا بجهات مسئله چنانکه باید متوجه نیست و در اثر 
این عدم توجه و بی اطلاعی جدائیها و طلاقهای بیجا و ناروا بسیار پیش 
مناید چنانکه بان اشاره‌گردید . ۱ 

| کنون به‌بیان مقصودشیخ وچگونگی عبارتش میپردازيم . مقصود 
ومنظورشیخ ازعبارت‌خودش‌ظاهروواضح بوده محتاج شرح و بیان نیست 
اما عباراتش مانند مقصودش واضح و پروشن وتمام‌نیست بلکه قسمتی‌از 
سخنش مورد نظراست . 


۸۹ 

آنچه از عبارت شیخ معلوم میشود شیخ سه جپت ازجهات وخلل 
ازدواح ذکر کرده : 

یکی اینکه طبم رد و زن باهم سازکار وموافق نباشد ودر اثر این 
عدم توافق وناسازکاری نتوانند زندگی زناشوگی را ادامه دهند عبارت شدخ 
در بیان وتقربر آین‌جپت بانج وروشن است ول عبارتش دربیان وجه 
و جهت دوم محتاح توضیح است 

رجه رجت دومی که شیح ۳9 لزوم طلاق ذکر کرده این است 
گاهی رد مبتلا میشود بهمسری زت نا قابل که همدوس رد نباشد و 
ند رقنار باشد و باطوری با شد که طبع اسات از وی نفرت کند 
چثیر زن که احتیا ج غریزه جنسی مد را رفم نمیکند و مصا لح 
زندگی اجتماعی زناشوئی ویرا تأمین نمینماید البته برای مرد کافی نیست 
ول این ازدواج غیر کافی چند گونه متصور بوده همه‌اش مقتصی و ملزم 
طلاق نیست یکی انکه مردکسی باشد دارای فضائل اخلاقی و دارای 
تمکن مالی و زن کسی باشد که در اثر عیب ونقص عضوی ویا مزاجی وبا 
اخلاقی مورد توجه و رغبت برای زناشوئی نباشد و شپوت غریزه جنسی 
نداشته فقط بتکفل مرد بمخارج وی و باسم شوهی داری راضی باشد 
و مرد هم بتواند زن دیگر بگیرد و از روی فضیلت وکرامت اخلاقی این 
زن معیوب را نگهداشته مخارچش‌را بدهد وا کر چنین‌مرد در باره چنین 
زن این کار را بکند اولا هیچ زبانی باو و با زن تازه‌اش متوجه نمیشود و 
انیأنه‌تنها زبانی بمرد و زن تازه متوجه نمیشود بلکه هی دو بنام انسانیت 
از يك عضو نافص و معیوب نوع خود نگهداری کرده‌اند ۱ 
کر چه‌باطلاق‌هماین نگهداریممکن است‌ولی در حال‌قبل از طلاق‌نگهداری‌بنام 


۸۷ 
ژن وشوهری استکه برای زن گواراتر وبرومندتراست ولی بعد ازطلاق 
بنام نگهداری از فقیری یباشد البته در نظر مردم دیندار نظر نگهداری 
کواراتر و آبرومندتر بهتر و با کرامت اخلاقی مناسب‌تر است خاصه در 
صورتیکه تقص وعبب زن ذر تن و عضو واندامش ب‌اشد و آنپم بعدا و در 
خانهٌ شوهی بش امد کند. 

و مورد دیگر ناقابل زن جائی است که مرد تمکر- _ و استعداد و 
شایستگی نگهداری وی را نداشته وخودش‌هم‌میل ورغبت زن دبگرداشته 
باشد و با این وضع ادامه زندگی زناشوئی موجب ستم بر هر دو باشد و 
زمینه فساد گردد البته در این صورت تکلیف منحصر بطلاق است . 

وجه سوی که شیخ برای لزوم طلاق ذکر کرده اینست « چه بسا 
مرد و زن تعاون بر نسل نمینمایند وی هنگامی که جفت و همسر خود را 
عوض و تبدیل کردند آنگاه تعاون می کنند » معنی ابر:_عبارت این 
است که هیچ يك از مرد و زن با توالد و تناسل مخالف نمی باشند سلْکه 
طبم این دونفر با یکدیگر ناسازکار بوده و در اثر این عدم توافق تعاون 
برنسل نمیکنند وگرنه پسازطلاق وجدائی از یکدیگر و ازدواح بادیگری 
تعاون می کنند بس در ابنصورت این وجه و جهت جز از جپت نخستین 
که عدم توافق وناسازگاری طبم باشد چیز دیگری نیست منتهی درآنجا عدم 
توافق و ناسازگاری طبع را بطورکلی گفته و محنورش هم با آثارش بوده که 
عدم حصول فواید و نتایج ازدو اح باشد واینجا کی از آثار همان عدم 
توافق ناسازکاری طبع را کر کرده است . 


مختی طلاق 

شمخ پس از آنبکه زوم وجود قانون طلاق و راء‌رهائی را گفته 
و بدایل آنرا اثبات نمود بلزوم کمی و محدودیت طلاق متذکر شده چنین 
گفت « یس واجب است که بطالاق و رهائی راهی باشد ول باید سخت 
ودشوار باشد » ۱ 

البته باید قانون طلاق طوری نباشد که باندكك اختلاف نظر و مختصر 
کدورتی طلاق را روا دارد واین مطلب هم واضح و روشن است . 

بدیهی است که درمیان بیشترمردم اختلافهای جزئی و ملالت‌های 
مختصر و کدورتهای موقتی زباد پیش میا بد ا کر برای این اختلاف ها 
و کدورتها طلاق روا باشد آنگاه شتر ازدواجها استوار و بابدار 
نمیباشد يكکه چه بسا در هر‌ماه چندین مورد طلاق پیش میآبد و زیانها 
۰ و تتایج وخیم اخلاقی و اجتماعی و اقتصادی اینکار هم بر همه‌کس معلوم 
و روشن است . 

و نیز واضح است که آدمیزاده درحال خشم وعصبائیت بکلی و با تا 
اندازه‌ای عقل ومنطق را از دست داده اطراف قضایا ومسائل را چنانکه 
باید مالاحظه نمیکند و اشخاصی که دارای چنان علم ومعرفت و فضیلت و 
کمال و بعبارت مختصر دارای دین و ایسان کامل باشند که خشمشان 
در مواقم زوم از روی عقل و دیین بوده عقل و منطق را از دس 
ندهند کمند . ۱ 

پس لازم است‌که شرط طلاق طوری باشد که این‌گونه اختلاف ها 


۸۹ 
و کدورتهای جزگی. وموقتی توأنند زن و مد را ازهم جدا سازند بلکه تا 
تحصل شرط طلاق این اختلاف ها و کدورت ه‌ای مختصر تون از 
بین رفنه علافه ِ بقاء ازدواج و محبت هرد و زن بیکدیگر فکر و خیال 
طلاق را از میان بردارد. . 

و بعبارت دیگر علاقه و محبتی که در میان رد و زن میباشد یابه 
رابطه ازدواح را استوار و ب‌ایدار نموده بمرد اجازه نمیدهدٍ که در اثر 
اختلاف نظر و کدورنهای مختصر وموقتی زن خود را طلاق‌داده از دست 
بدهد وهمحنین زن بجدائی وطلاق حاضر و راضی نمیشود فقط در حال 
خشم وعصبانیت موقتی هردو کاهی خاطره و خبال طلاق را بخاطر خود 
را میدهند پس | کر طلاق آسان و بی‌شرط باشد ممکن است هر دو بان 
راضی و حاضر شده از بکییگر جدا شوند ولی.پس از آنکه خشم و 
عصبانیتشان رفع شد هردو پشیمان شوند ودر اثر گردن‌گیری و باملاجظات 
دیگر وبا مبل ونفود بدر ومادر و خویشان وکنان دیگر تتوانند باز طلاق 
را مبدل بازدواج نمایند وا گرهم مانعی نداشته باشند تکرار زباد ازدواج 
و طلاق بشت ۳۳ یکدیگ ر کار اروا و بدی است . ۱ 

ولکن | گرطلاق بی‌شرط و آسان نباشد بلکه شرط وسختی داشته 
باشد در آن صورت تا حصول شرط طلاق کدورت وملالت وقهر و خشم 
از بین رفته هر دو باز بدیده عقل و منطق و دلبستگی و محبت بیکدیگر 
مینگرند وبه‌قاء رابطه ازدواج علاقمند میباشند. 

پس‌لازم است‌که قانون طلاق مشروط بشرایطی باشد که کدورتهای 
مختصر وموفنی نتواند طلاق بیجا و ناروائی را پیش‌آورد . 


صاحب اختیار طلاق 
تس :هسب 

ابن سینا در بارءُ صاحب اختبار طلاق میگوید « نظر باینکه راء 
جدائی وطلاق باید سخت ودشوار بوده بسپولت وسرعت انجام نگیرد لازم 
است اززوحینزن‌قدرت وا ختبار طلاقرا نداشته‌اشدزیرا زن‌ازمردعقلش 
کمترواختلاف وتلوش بیشتراست پس‌نبابد اختیار طلاق داشته‌باشد بلکه 
کار طلاق از ناحیه وی بر عهده حکام و قضات است وقتیکه حکام و قضات 
دانستند شوهر باوی بدرفتاری میکند اورا از شوهرش‌جدا و رها میسازند 
اما مرد که قدرت و اختبار طلاق را دارد بر وی غرامنی لازماست که بر 
آن اقدام نکند مگر بعد ازفکر وملا حظه کافی و پس‌از آن‌که بامی‌جدائی 
و طلاق از هر حیث زاضی باشد با وجود این باز بپتر و زیباتر آنست که 
بصلح و سازش راهی باقی باشد و در صلح وسازش و توجیه ات مداقه 
شود مبادا که سبك مغزی ظهورکرده مانع از سازش باشد بكکه نه تنبا 
سخت گیری در ابتداء طلاق لازم است بلکه در تکرار طلاق بابد سختی و 
دشواری بیشتر باشد چه قدر خوب است دستور برترین وبالاترین شارعکه 
میفرماید بعد از طلاق سوم دیگر ازدواج با آن زن بر مد حلال نیست 
مگر بس از تحمل دردی که بالاتر از آن درد نباشد و آن عبارت از ین 
است که سکاح صحیح آن رن را کس دیگر بگیرد و با وی مقاربت صریح 


۱ 
بنماید وقتی که مرد بیند | گر بزنش طلاق بدهدکس دیگر در جلوچشم 
او زنش‌را کرفته و محققاً با اونز دیکی‌خواهد نمود دیگر بسرعت وسپولت 
اقدام بطلاق ن‌یکند و بآن تصمیم نمیگیرد مگر پس از تصمیم باینکه بکلی 
و بطور همیشگی‌از دی جدا بشود و با اینکه طلاق دادن مد در این 
صورت از جهة رکا کتی باشد که برسوائی بی پروا باشد و فضاحتی که ب 
لذت توأم باشد اقدام بنم‌ابد و اين قبیل اشخاص هم از استحقاق طلب 

مصلحت برای آنها خارح میباشند *. 


وحدت زو ج و تعدد ز وجأت 
۱ و و تسد 
این سینا در بارة لزوم وحدت روج و حواز تعدد زوحات چشن وید : 

+ اشتراك در زن منفور ومبغوض‌اتسان است وسبب ننگ بزرکک می‌کردد 
وی اشترالك در رد ( یکمرد شوهر چند زن باشد ) ننگین نیست چیزی 
که در آن هست سبب حسد ( حسد زنها ) میگردد و این حسد هم قابل 
اعتنا نیست زیرا این حسد از فرم‌انبرداری از فرمان شطات ناشی 
می شود ؟ . ۱ 

اما اثترالك در زن که چند مرد در يك زن شريك باشند بدی و 
زبانش بقدری واضح و روشن است که محتاح بیان و اقامه دلیل و برهان 
نیست و هدچيك از ادبان و شرایم الهیه بان اجازه نداده ز همچنیرن 
2 بك از قوانین موضوعه بشر آن را تجویز ننموده و آن را مباح 
تفا قشته استت: 

ولی اشترالك درمردکه چند زن دارای بك شوهر باشند وبا بعبارت 
دیگر يك رد چند زن داشته باشد امری است که بمقتضای عقل و شرع 
هر دو جائز است مگر جائی که محنوری داشته باشد قرآن صربحا 
بشرط عدم خوف از ستم در بار زنان تا چهار زن اجازه داده است . - 

شیخ با نظر فلسفی بموضوع نگریسته از نظر عقل جائز ومشروع 
بودن آنرا میگوید . 


۳ 

پیش از آنکه ببیان چگونگی نظز و ببان شیخ در ایر موضوع 
بپردازيم در اصل موضوع تااندازه‌ای خن گفته و آنرا روشن مينماگيم. 
موضوع تعدد زوجات اژ جمله موضوعاتی است که در هر مورد و 
"همه جا نمتوان جهات و حک آنرا یکی داندت بلکه برحسب اختلاف 
موارد وحپات حکمش اختلاف دارد جائی زبان داشته و مستلزم مفسده 
و ستم بوده حکمش حرمت ات مانشد کمی‌که.زن خوب وشایسته و 
زاینده دارد و قدرت و" لمکن نگپداری زن مُتعده را ندازد و با فیترسد 
در بارژ زنان وبا یکی از اتها"ستم کند و تتواند حقوق آنهارا بقانون عدل 
"حفظ کند که دراین دو صورت تمقتضای عقل و شرع نعدد زوجاث جایز 
یست و حائی مضلحت ذاشته لازم و با هستحب است مانند مر‌ذ"حوانی 
که زنش بمزضی مانند سل گرفتار شود و رن هم جز شوهرکسیر! نداشته 
باشد که معالجه و پرستاریشکند و وسایل دبگری از بیمازستان و»غیره 
برای مغالجه وپرستاری وی نباشد وان زن هم بمرد ز شوهری ویعلاقه 
زباد داشته باشد بطوری که نام طلاق هم ازعوامل قوت وشدتهرض باشد 
واز آن‌طرف هم‌مرد جوان نیرومند وقوی‌المزاح برای زفم احتیاح‌غریزه 
جنسی و بزای خانه‌داری و خفظ صحت مزاح و دین و اخلاق و برای 
تولیذ فرزندان و پرورش آنها بزن مالم احتیاج دارد و تمخکن مالی هم 
دارد الته در اننصورت دبانت و اخلاق وعواطف مرد احازه نسدهنندکه 
«زن بیمار و افتاده را طلاق داده زن دیگر بگیرد بلکه باید هم این زن 

را نگپدارد و هم رن دیگر بگیرد . 
در این مورد که نجهات ومالح اخلاقی و اقتصادی مد ایجاب 


تعدد زوحات را میتمادث واجب ات ۱ 


٩ 


و همچندن جپات و مصالح دیگر که ببعضی از آنها ذیلا اشاره 
می کنيم در بمض موارد مقتضی وجوب و با استحباب و با جوازش 
هی باشد . 

یکی از فوائد و نتائج مهم ازدواج توالد وتناسل است که موجب 
بقاء نو ع ونر تقنفتت: اس 

کاهی‌مردی زنی را برای همسری خود انتخاب .کرده با وی ازدواج 
مینماید و پس‌از ازدواج ومدتی آميزش و آزمایش میبیند که ازهرحیث 
دارای صفات ستوده و شاسته همسری است جز اینکه عقیم و نازاد است 
مد عالافه و دلبستگی بوجود فرزند دارد که تولید مثل کند و فرزندانی 
داشته باشد و زنش هم نازاد در آمده | کر بخواهد این زن را طلاق داده 
زن دیگر بگیزد میبیند زنش از هرحیث جز نازادی زن خوب و شايستة 
همسری ومورد علاقمندی است نمیتواند و نمیخواهد از وی دل کند 
و علاوه از علاقه ومحبت شخصی مببیند از لحاظ اخلاقی و نوع‌دوستی 
از بنگپهاری وی موظف است زبرا این زن ازاد که ۳ نازادی عبب 
دیگری ندارد حق دارد و دوست مبدارد که از زندگی زناشوئی بهره‌مند 
کردد و از حقوق و مزایای بشریت و لذات و خوشیپای مشروع زند کی 
استفاده‌کند و لذت برد و اين ازدواج که پیش آمده هر دو از آن راضی 
وخوشنود هستند خز اینکه برای‌نازادی زن از فرزند محروم میباشند و 
مرد هم توانائی و تمکن نگهداری این زن وگرفتن رن دیگر را که ن‌ازاد 
نباشد دارد و مرد باین‌کارمیل ورغبت دارد و زن هم برای علافه ومحبت 
بشوهرش صلاح وخرسندی ویر میخواهد و لب ۳ بازدواج دیگر ری 
راضی و مایل است و موضوع هوو وغیره هم نمیتوآند بارکان اخلاق و 


۵ 
صمیمیث وی خلیمتوجه سازد و با اکز قباً هم راضی نباشد ظاهراً نمی 
تو اند چیزی بگوید ۱ 
سس دراننصورت حق و مصلحت مرد وزن هردومقتضی است که مد 
زن دیگری هم غیر ازاین زن بگیرد وزن تازه هم که از قضیه آ گاه بوده و 
بمیل و رغبت حاضر بازدواج با چنین مرد میباشد . 
ونبز از مواردی که مصلحت مقتضی تعدد زوحات است جائی‌است 
که عدهٌ زنان بیش ازعده ردان باشد وبا عد م‌دان‌آماده وحاضر باژدواج 
باندازُ کفایت بزنان و دختران‌آماده وحاضر بزناشوئی نباشد و این‌کاهش 
و کمی شماره مردان کاهی و با هميشه برای عللی پیش میاید و از جمله 
این‌علل حپات ذبل است : 
۱ - در اثر جنگ از م‌دها زباد کته شدء شماره‌شان 
کاهش-بابد. 
۲ - درائر نداشتن تمکن‌مالی جمعی‌ازمردان وجوانان ازازدواج 
و توانائی نگهداری زن وبچه عاجز باشند . 
۳- ردان وجوانانی بزناشوئی‌حاضرنباشند | گرچه حاضرنشدنشان 
کاملا بیجا و مخالف عقل وشرع باشد . 
پس در صورتیکه عدهٌ مردان کمتر از زنان و دختران باشد و با 
عده م‌دها و جوانان آماده بازدواج کمتر باشد البته حقوق بشربت زنان و 
دختران ومسالح اخلاقی واجتماعی وصحی و اقتصادی آنان مقتضی تعدد 
زوحات است . ۱ 
وهمچنین‌موارد دیگری هست که جهات ومصالح| خلاقی واجتماعی 
وصحی وافتصادی مقتضی تعدد زوحات میباشد . 


۹ 

پس این‌چند, مورد که یادآوو شدیم بخویی اختلاف جهات و حکم 
موضوع تعدد زوجات را نشان داده روشن میکند که حکم آن در همه جا 
یکی نست و فکر و نظر مردمان دانشمند و خردمند را جلب و متوحه 
می‌نماابد باپنحچکه در اطراف این موضوع مطالعه دقبق ونظر عمیق نموده 
جهات و احکام مختلف مسئله را خوب دربابند و بنظر سطیحی ۱ کنفا 
نکنند وتج بقانون تعید زوجات‌اعتراص‌نکنند وظلم انتقاد بیجا و بی منطق 
را بر خود روا ندانند . 

این‌مسئله از مسائل مپمی‌است که دانستن جهات واحکام مختلف 
آن درزندگی مردم آثار قوی و زیادی دارد وآنان را براه حبسن استفاده از 
قانون و ناموس ازدواج که یکی از مهمترین وموّثر ترین قوانین زندکی 
تا وف شتا 3 

و همجنین بی‌اطلاعی و بی‌خبری از حبات و احکام مختلف آن 
زیان فر اوان دارد چه رنجپا و بدختیپا در اثر این بی‌اطلاعی و مخبری 
به‌بسیاری ازم‌دم متوجه گردیده بی‌جهت آسایش زندگی را از آفان سلب 
۳ 

چه بسیار است شواهد این مطلب در زندگی رد ! 

همین بی اطلاعی و بیخبری از جهات و مصالح موضوع است. که 
در نظر بسیاری از دم ابرن_ موضوع رنگ دیگری غیر از آنچه که در 
واقم هست بخود گرفته است و درمرحلهٌ عمل هم این اشتباه زبان های 
گونا گون دارد. 


سس برای همه‌کس که سر و کاری با این موضوع دارند لازم است 


۹۷ 
که جهات مسئله خوب متوجه باشند وهمحنینآنانیکه مدخواهند ازلحاظ 
علمیت بچگونگی حکم مسئله درنظرعقل وشرع واقف شوند بایددراطراف 

مسئله خوب دقت و مطالعه نما ند . 
پس از توجه بسخنانیکه ما در اطراف این موضوع گفتیم معلوم 
میگردد که شیخ در این موضوع آنچنان که میبایست حق مطلب را ادا 
بکند نکرده تنها به‌بیان اصل مشروعیت تعدد زوجات | کتفا نموده است و 
شاید علتش این بوده که در زمان وی حس بدیننی بقانون تعدد زوجات.و 
اعتراض بآن دیده نشده و فقط آنچه دبده حسد و هووگری زنپا بوده که. 
ان اشاره ونکوهش کرده است . 


خرج رن 





شیخج در باره خرح و نف زن میگوبد : « خرح و نفقه زن برعهده: 
سیب شبات و مخارج زن باشد و در عوض این خرج و 
تکفل مُرد هم صاحب اختبار زن است وزن اختصاص بمرد دارد ومینواند. 
با دیگری ازدواج بکند و با دبگری را بخود راه دهد > . 


صبانت رن 





این‌سینا در بارءٌ حفظ و صیائت زن میگوید « از جمله حقوق زن 
حیانت و حفظ اوست که مرد وبرا از فربب و خیانت دیگران مصون 
بدارد زیرا زن در شپوت با مرد شريك است و جداْ جالب توجه بوده 
مرد‌ها را بسوی خود میخواند و ا این وصف زود هم فریب منخورد و 
کمتر فرمانبر عقل میباشد ۰ . 

بدبپی است که زنان از بپترین وسایل لذت و خوشی مردافت 
مساشند و مبل بزن در مرد طبیعی است مردمان خردمند و دنشدار این 
احتیاج را بوسیله ازدواج مرتفع میسازند وا گرهم زن نداشته باشند بزن 
مردم طمع نمیکنند و بالعکس مردمان بی‌خرد و بی‌دین | گرم زن داشنه 
باشند باز طمع و خبانتشان بزن دیگران ممکن بوده هیچگاه بانها نمیشود 
اطمینان کرد و از آنان ایمن کردید لذا برهر‌مرد لازم است که در حفظ 
و صیانت زن مراقبت کامل نموده وبرا از شر و آسیب 7 خیانت ابر 
خائنان مصون ددارد و او را آنگونه نگهدارد که مردمان بد دسترس باو 
عداشته باشند و تتوانند شکر خبانت بیفتند . 

این وظیفه و تکلیف در بارٌ نگپداری رن از مهمترین وظایف و 
تکالیف مرد است خیر وسود و تأمین مصالح زندگی زناشوئی و خانوادگی . 
بسته بانجام این وظیفهٌ پراهمیت است . 

ااکر درانجام این وظیفه وعمل باين تکلیف مسامحه وسپل‌آنگاری 


۹۹ 





نشود زن بازبچه هوی‌وهوی مردمان بد وخائن قرارگرفنه همه 
منافع زندگی زناشوئی و خانوادکی خلل پذیرفته بالاخره از بین خواهد 
رفت و ننگ و رسوائی و خواری و بدختی جای دز ین آنها خواهد بود. 
سرانجام کار زن بی‌عفت و بی‌شرافت و بدکار معلوم است که 
چه خواهد بو و چه فضاحت و خسارت بمرد متوجه خواهد ساخت . 
البته معلوم و مسلم است که زن بابد دارای صفت عفت و عصمت 
بوده همین صفت ستوده نگهپان وی باشد ولی اینهم معلوم ومسلم اس که 
ای‌کوه سکرانبها مانند دیگ رگوهی‌های قیمتی‌مادی ومعنوی انسان محتاح 
حفظ و حراست است ا کر حفظ وحراست نشود از دستبرد غارتگران و 
خائدان مصون نخواهد ماند جسم و روح آدی هر چند سالم و قوی داشد 
| کر درحفظ این سللامتی ونیرومندی مراقبت ومواظبت نشود ودر عرضه 
خطر و آسیب قرار گرد ممکن است همان جسم وروح سالم وقوی چنان 
زبان و سیب بیند و ضعیف وبیمار گردد که جبران نپذیرد وسبب مرگ 
گردد و همحنین صفات ضانی انسان هی‌چند فوی و راسخ باشد | کر در 
برابر عوامل تغییر واسباب تبدل قرارگیرد تغدیر پذیر است . 
حفظط و حراست صفات ستوده و اخلاق حمیده که تغدیر نیذبرد و 
از دست نرود هانند کس وتحصل آنیا مپم و شایان هر کونه مواطت و 
۳ ۳ ۲۳۲ 
آناتیکه محاس تفس و مراقب اخلاق خود مىباشند میدانند که 
شپوت و شب و هوی‌وهوس برای خراب کردن پابه فضایل انسانیت و 
صفات و اخلاق پسندیده آدمیت چه دشمنان قوی و پرحیله میباشند و 


با اندك غفلت چگونه آدمی ۴ فرت داده وبرا سوی برتگاه میکشانند و 


۱۰۰ 
با مختصر غفلت این دشمنان بر خطر بوجود آدمی حمله میکنند تاچه رسدد 
باشکه آدمی بخود مفرور گفته بکای از مشمنی و خطر و آسیب وحیله وا 
نبرنگگ آنها غافل باشد . 
خللاصه انسان نباید مفرور باشدو از خطر و آسیب شهوت وغضب. 
وهوی وهوس که باضعف آیمان وتقوی قوت می‌گیرند غفلت ورزد وهمش4 
تابد بیدار وهشبار ومراقب حیثبت و شنون زندگی خود و کسانش باشد. 
خاصه در بار زن تش که وجودی لطبف و زیبا و جالب توجه و داریا بودم 
بیشتر مورد سوء قصد خائنان شهوتران میگردد و ممکن است حیله و 
نیرنگ این خائنان بسپولت .خر د و انديشة ویرا مفلوب سازد . 
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